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  واكاوي  فقهي و حقوقي تفسير قرارداد
  )20/05/1398، تاريخ تصويب 15/02/1398تاريخ دريافت  (

  دكتر بهنام اسدي
  استاد دانشگاه

  چكيده
 تفسير اين. است قرارداد تفسير به نياز، طرف دو اختلاف حل و قرارداد مفاد تعيين براي
 اين.برسد حداقل به يا حل قراردادي اختلافات تا بگيرد صورت علمي و درست شيوه به بايستي

 شد خواهد ضروري نيز زماني تفسير اما.باشد مبهم قرارداد كه است مواردي خصوص به امر
.  گردد حادث اختلاف قرارداد طرفين بين بعداً و كنند سكوت مواردي خصوص در طرفين كه

آنان، قانون حاكم بر آن تعامل، يعني  ها با يكديگر و بر اساس ارادة در تعامل حقوقي انسان
انجام امري  كه شخص ملتزم و متعهد بهو به حكم همين قرارداد است گيرد  مي قرارداد، شكل

ولي نخست بايد . هدف از انعقاد قرارداد، اجراي مفاد آن توسط طرفين قرارداد است .گردد مي
دقيق نباشد، هر يك از طرفين،  قرارداد اگر تعيين و تبيين مفاد .مفاد و حدود قرارداد معلوم شود

كند، اگر طرف مقابل اين تفسير را نپذيرد، در  بخشي كه ملزم به اجراي آن است را تفسير مي
در . مطرح مي گردد محاكم قضاييرارداد اختلاف ايجاد مي شود و پيرو آن، نزاع نزد مدلول ق

ها قواعد منضبط و كارآمد براي تفسيرقراردادها مهمترين مشكل دادگاه چنين مواردي نبود 
 .قانون مدني ايران است صئيا كم توجهي به قواعد تفسير قرارداد، از نقا يتوجه يب .باشد مي
به  يت دارد كه اين مسئله مهم كه دائماً مورد احتياج است، تبيين شود و موادضرور رو نيازا
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 كليات : بخش اول

. آورد، هميشه گوياي تمام مفاهيم موردنظر او در برابر مخاطب نيست انسان به زبان ميآنچه 
كند، آنچه در درون خود  به اين جهت در بسياري از موارد حتي زماني كه گوينده سعي مي

. هاي ذهني گوينده پي ببرد تواند به همه جزئيات منظور و يافته شنونده نمي. دارد ارائه كند
آيد عمدتاً از همين  وجود مي ختلافاتي كه در روابط اجتماعي بين اشخاص بهسوءتفاهم و ا

به اين جهت زبان هر ملت، نقش . گيرد ناتواني الفاظ در ارائه تمام مفاهيم دروني، سرچشمه مي
ها و استحكام و فشردگي روابط اجتماعي و شكوفايي آن  اي در نزديك كردن انديشه عمده

هاي زبان بيشتر باشد وابستگي افراد به  ه روشني معاني و مفاهيم واژهملت دارد و هراندازه درج
اختلافاتي كه پس از  ).1390،258،؛ بهرامي 1388،293،شهيدي(تر خواهد بود  يكديگر افزون

كند زمينه طرح دعوي و اختلاف و تقاضاي  تشكيل قرارداد بين اشخاص طرف قرارداد بروز مي
سرچشمه همة اين اختلافات نارسايي و ابهام . كند را اقتضا ميتفسير و صدور رأي راجع به آن 

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از  .طلبي است در الفاظ و عبارات و سوءتفاهم و منفعت
اهميت اين شاخه از حقوق . زمره مباحث مهم و اساسي حقوق خصوصي به شمار مي رود

نيز ارتباط مستقيم با نظام اقتصادي در  خصوصي به دليل گستردگي، تنوع وكاربرد فراوان و
 بي شك هر قراردادي كه به صورت صحيح منعقد مي شود، .جامعه، واضح و روشن است

اما براي اجراي قرارداد اولا لازم است حقوق و تكاليف طرفين قرارداد  .بايستي اجرا گردد
به هنگام اجراي معلوم و مشخص باشد، و ازطرف ديگرممكن است هر يك از طرفين قرارداد 

و در اين خصوص اختلاف  قرارداد مدعي گردند كه مقصود مشترك به نفع و سود او بوده،
بنابراين تفسير .در واقع با پيدايش اختلاف، تفسير ضرورت پيدا مي كند. حادث مي گردد

قرارداد با روشن و آشكار كردن مفاد و عبارات و همچنين خواست و منظور طرفين، راه را 
  .اجراي صحيح قرارداد هموار مي كند و مقصود طرفين را برآورده مي سازدبراي 

  آن ريتفسقرارداد و  و تبيين مفهوم :بند اول
و همچنين به ) 113، 1362،معين( تفسير در لغت به توضيح دادن، پديد كردن، هويدا كردن،

نماياندن، واضح  ، كنار زدن پوشش،)1363،19 ،مكارم شيرازي( معني بر گرفتن نقاب از چهره
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 و )1371،170،لنگرودي( و آشكار ساختن، بيان كردن، شرح روشن نمودن، توضيح دادن
تفسير در فقه به معني علمي است كه در توضيح دادن  ).329، 1381،عميد( همرنگي است
هاي  در علم حقوق با توجه به شاخه ).1381،446،عميد(دارد  احاديث كاربرد و آيات قرآن

در اصطلاح حقوقي، تفسير . توان معاني مختلفي براي اين لفظ بيان نمود رشته ميمختلف اين 
قرارداد عبارت است از جستجوي دلالت دقيق آن و مشخص كردن گستره تعهدات قراردادي 

صالحي (با بهره گيري روش هايي كه هر چه دقيق تر انديشه متعاقدين را ممكن سازد
ترين و بهترين معنا براي يك  به معناي يافتن نزديك در منطق حقوق، تفسير). 1388،39راد،

كوششي : و تفسير در اين حوزه عبارت است از). 1383،235،جعفري تبار(قاعده حقوقي است 
در اين تعريف است كه نهادي در . گيرند كه حقوقدانان براي درك نمادهاي حقوقي به كار مي

 آن به مشخص گردد و معناي مطلوبي درشود تا ميزان ارزش آن  هاي مختلف سنجيده مي حوزه
در حوزه حقوقي تفسير يا ناظر به تفسير قانون و مصوبات قواي حاكم است يا . دست آيد

در تفسير قانون، دادرسي در ). 235،1383،جعفري تبار(ي تفسير قراردادهاي خصوصي  درباره
ظر دارد كه خود شامل پي احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعي ن

كند معنايي برگزيند كه شايسته متن حقوق باشد كه  مصالح و مفاسد اجتماعي است و سعي مي
اي هستند كه قانون بر اساس آن تفسير شده و اجراي  اين عوامل در ارتباط باهم به شكل چرخه

تفسير واجد در روابط حقوقي اشخاص نيز  .گردد آن در زمان و مكان به بهترين نحو ميسر مي
در بحث قرارداد، تفسير شامل دو معناي عام و خاص است كه محدوده . اهميت فراوان است

تشخيص ابهامات و نواقص : در معناي اعم، تفسير عبارت است از. معنايي تفسير نيز هست
در اين معني است كه هرگونه  .موجود در قرارداد و سعي در رفع آنها با ابزاري خاص است

هاي حقوقي باشد  ي كه موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد يا ديگر ماهيتنهاد حقوق
گونه كه در بحث بعدي توضيح داده خواهد شد، نهادي  داخل در تعريف تفسير است و همان

همانند توصيف داخل در معناي تفسير وجود دارد، چرا كه به وضوح و آشكارتر شدن قرارداد 
هاي  تشخيص ماهيت و مفاد و طرف: ير عبارت است ازدر معني اخص، تفس. كند كمك مي

قرارداد و نيز حدود اختلاف در هنگام اجراي قرارداد كه ناشي از اجمال و ابهام در مفاد 
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تفسير در اين معني است كه محدوده و مرز مشخصي بين خود و نهادهاي ديگر . قرارداد است
شده  با بررسي تعاريف ارائه. كاهد يكند و از حدود و وسعت خويش م حقوقي مشابه ايجاد مي

ي طرفين  آنچه در معناي تفسير مهم اساس است وصف آشكار كردن و زدودن ابهام از اراده
در كتاب ارزشمند خود به نام ) ره( كه شيخ مرتضي انصاري طوري قرارداد است به

ه و حجاب كشف مقصود يا برداشتن پرد: فرائدالاصول معروف به رسائل تفسير عبارت است از
و اين ). 1381،57،انصاري(داند  از كلام يا عبارات قراردادي و تشخيص قصد متعاقدين مي

كند كه عبارات قرارداد واضح نباشد و چنانچه قرارداد واضح  فرض هنگامي تحقق پيدا مي
باشد تفسير آن جايگاهي ندارد، زيرا حجابي نيست كه بخواهيم با تفسير آن را مرتفع كنيم 

گونه كه در مقدمه ذكر شد، در حقوق ايران تعريف تفسير  همان ).1390،429،ي سنهور(
يك از متون قانوني منعكس نشده و حتي بخشي مستقل نيز به اين بحث  قرارداد در هيچ

يك از متون قانوني به تعريف  در نظام حقوقي انگلستان نيز هيچ. اختصاص داده نشده است
اند كه فرهنگ  نان و آراي قضايي اين نقيصه را جبران نمودهتفسير نپرداخته است، ولي حقوقدا

تفسير عبارت است از هنر و فرايند كشف و : دارد كه در تعريف تفسير بيان مي blackحقوقي 
ديگر  عبارت نامه، قرارداد يا هر مدرك كتبي ديگر و به تشخيص معني يك قانون، وصيت

 Henry( هايي باشد حاصل مضامين و ايدهكشف و نمايش معني صحيح هر نكته و علامتي كه 
Champbell،420 .( مقررات متحدالشكل تجاري، تفسير  224در حقوق آمريكا مطابق ماده

تفسير عبارت است از توضيح معني : دارد كه شده است و اين ماده بيان مي طور مستقيم تعريف به
تعريف كلمه توافق اعم از در . آورند وجود مي كلمات و اعلام ارادهاي كه يك توافق را به

لازم به ذكر است كه تعريف تفسير در قانون تعهدات سويس و فرانسه ارائه نشده  .قرارداد است
به خود  1164تا  1156است ولي تفسير قرارداد در قانون مدني فرانسه فصلي مستقل را از ماده 

است در قراردادها،  لازم: دارد بيان مي 1156ماده  )232،1388شهيدي،. (اختصاص داده است
در قانون . ها اكتفا نشود هاي قرارداد احراز گردد و به معني ادبي اصطلاح قصد مشترك طرف

به مسئله تفسير قرارداد پرداخته است و  201و  200، 199و  140، 139، 138 مدني سابق مواد
ه است و تكرار كرد قانون مدني جديد مصر و رويه قضايي آن و كشور همان قانون سابق را
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با توضيحاتي كه ذكر شد، ). 1390،430 ،سنهوري. (قواعد جديدي را با خود نياورده است
توان نتيجه گرفت كه مفهوم تفسير قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه  مي

  .هاي طرفين قرارداد براي اجراي صحيح تعهدات است به اراده

  قرارداد با مفاهيم مشابه ريتفس نييتب: بند دوم
با توجه به تعيين معاني عام و خاص براي مفهوم قرارداد بايد توجه داشت معناي خاص خود 

در واقع . هاي دارد در نوع، ماهيت، چگونگي اجرا، تغيير شرايط و ديگر عوامل محدوديت
ا واضح و قلمروي اجراي تفسير، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاكم بر اجراي قرارداد ر

به همين دليل است كه بررسي و تبيين اين مفاهيم با مفهوم تفسير مهم و . كند روشن مي
  :كه اين تمايز عبارت است از. ضروري است

  با اثبات قرارداد -1
هرگاه در وقوع قرارداد اختلاف وجود داشته باشد، به اين معنا كه يك طرف به استناد وجود 

و طرف ديگر منكر وقوع و  براي انجام تعهدات قراردادي بخواهدقرارداد، الزام طرف ديگر را 
كاررفته باشد و يكي از طرفين به استناد  انعقاد قرارداد باشد، مثلاً الفاظ و عباراتي بين طرفين به

ديگري منكر دلالت آن الفاظ بر وقوع عقد گردد و معلوم  همين الفاظ مدعي وجود عقد و
در اين مرحله دادرس . اند به قصد انشاي قرارداد است اظهار كردهنباشد كه آيا طرفين آنچه را 

دلايل طرفين را براي كشف و احراز اين مطلب كه آيا واقعاً قراردادي در عالم خارج بين 
و احياناً به تفسير الفاظ و عبارات . دهد طرفين منعقد گرديده است يا نه، مورد بررسي قرار مي

) 1389،14،احمدي سلطان. (به اثبات قرارداد است نه تفسير آنزند كه اين امر ناظر  دست مي
شود كه وقوع قرارداد محرز  اي انجام مي پس بنابراين تفسير قرارداد توسط قاضي در مرحله

ديگر اثبات قرارداد، يعني احراز و وقوع قرارداد و مضمون شرايط آن كه بيشتر  عبارت به. است
فسير قرارداد ناظر به مواردي است كه وجود عقد و ولي، ت. ي مادي و خارجي دارد جنبه

مضمون آن از پيش احراز شده و حال دادرسي درصدد كشف مقصود طرفين با جستجو در 
با اين وجود بعضي مواقع ممكن است  ).1380،7،كاتوزيان( اوضاع و احوال خاص آنان است

تفسير در اين معني است كه محدوده و مرز مشخصي بين خود و نهادهاي ديگر . قرارداد است
شده  با بررسي تعاريف ارائه. كاهد يكند و از حدود و وسعت خويش م حقوقي مشابه ايجاد مي

ي طرفين  آنچه در معناي تفسير مهم اساس است وصف آشكار كردن و زدودن ابهام از اراده
در كتاب ارزشمند خود به نام ) ره( كه شيخ مرتضي انصاري طوري قرارداد است به

ه و حجاب كشف مقصود يا برداشتن پرد: فرائدالاصول معروف به رسائل تفسير عبارت است از
و اين ). 1381،57،انصاري(داند  از كلام يا عبارات قراردادي و تشخيص قصد متعاقدين مي

كند كه عبارات قرارداد واضح نباشد و چنانچه قرارداد واضح  فرض هنگامي تحقق پيدا مي
باشد تفسير آن جايگاهي ندارد، زيرا حجابي نيست كه بخواهيم با تفسير آن را مرتفع كنيم 

گونه كه در مقدمه ذكر شد، در حقوق ايران تعريف تفسير  همان ).1390،429،ي سنهور(
يك از متون قانوني منعكس نشده و حتي بخشي مستقل نيز به اين بحث  قرارداد در هيچ

يك از متون قانوني به تعريف  در نظام حقوقي انگلستان نيز هيچ. اختصاص داده نشده است
اند كه فرهنگ  نان و آراي قضايي اين نقيصه را جبران نمودهتفسير نپرداخته است، ولي حقوقدا

تفسير عبارت است از هنر و فرايند كشف و : دارد كه در تعريف تفسير بيان مي blackحقوقي 
ديگر  عبارت نامه، قرارداد يا هر مدرك كتبي ديگر و به تشخيص معني يك قانون، وصيت

 Henry( هايي باشد حاصل مضامين و ايدهكشف و نمايش معني صحيح هر نكته و علامتي كه 
Champbell،420 .( مقررات متحدالشكل تجاري، تفسير  224در حقوق آمريكا مطابق ماده

تفسير عبارت است از توضيح معني : دارد كه شده است و اين ماده بيان مي طور مستقيم تعريف به
تعريف كلمه توافق اعم از در . آورند وجود مي كلمات و اعلام ارادهاي كه يك توافق را به

لازم به ذكر است كه تعريف تفسير در قانون تعهدات سويس و فرانسه ارائه نشده  .قرارداد است
به خود  1164تا  1156است ولي تفسير قرارداد در قانون مدني فرانسه فصلي مستقل را از ماده 

است در قراردادها،  لازم: دارد بيان مي 1156ماده  )232،1388شهيدي،. (اختصاص داده است
در قانون . ها اكتفا نشود هاي قرارداد احراز گردد و به معني ادبي اصطلاح قصد مشترك طرف

به مسئله تفسير قرارداد پرداخته است و  201و  200، 199و  140، 139، 138 مدني سابق مواد
ه است و تكرار كرد قانون مدني جديد مصر و رويه قضايي آن و كشور همان قانون سابق را
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م ارتباط نزديك و تنگاتنگ هاي دو طرف با اثبات وقوع قرارداد با ه ها و نوشته تفسير گفته
هرگاه اختلاف شود كه پيشنهاد فروشنده كه مورد قبول طرف مقابل : براي مثال. داشته باشند

ايجاب بوده است يا يك وعده اختياري و پيشنهادي ساده، در اينجا تفسير اين پيشنهاد به 
بتدا نسبت به و دادرسي ا). 1376،26،صاحبي(ملازمه با احراز و وقوع عقد دارد  "ايجاب"

شود و  كند و سپس وارد مرحله تفسير قرارداد مي گيري مي وقوع يا عدم وقوع قرارداد تصميم
نمايد كه وقوع قرارداد ازنظر دادرسي محل  فقط زماني مبادرت به تفسير مورد ابهام قرارداد مي

  .شك و ترديد نباشد

  با تعديل قرارداد -2
واحوال و  دليل تغيير اوضاع اجراي قرارداد بهدر بعضي مواقع ممكن است در جريان 

بيني مسير اجراي قرارداد را براي يكي از  پيش اي غيرقابل دگرگوني شرايط بيروني و نيز حادثه
بيني چنين شرايطي را نكرده  سازد و در قرارداد هم طرفين پيش طرفين دشوار يا غيرممكن مي

ادل تعهدات متقابل طرفين به ميزان زيادي از بين اينكه در اثر افزايش شديد دلار، تع باشند مثل
در اين حالت . شود كه اجراي آن براي طرف مقابل ظلم آشكار به وي تلقي مي نحوي به برود

اين صحيح است كه مداخله در روابط خصوصي اشخاص . است كه بايد قرارداد را تعديل كند
خود را بدون كنترل يابد همانند  ي محدودي دارد، ولي حاكميت مطلق اراده نيز هرگاه حوزه

هر عامل بدون كنترل سركش شده و در نهايت در جهت سقوط و نزول حق و عدالت گام 
تواند مانع تعديل قرارداد گردد و  واحوال نمي بنابراين طرف منتفع از تغيير اوضاع. دارد برمي

ن برخي از كشورها اين مسئله در قواني. دهد شرايط جديد را وسيله سودجويي خويش قرار مي
دارد كه محكمه  قانون سابق مدني مصر بيان مي 149ي  براي مثال ماده. صراحتاً ذكر شده است

تواند شروطي از قرارداد العاض را كه انجام آن براي يكي از طرفين شاق و سنگين باشد،  مي
تواند با  نميدهد آن را تعديل كند، و طرفين  لغو كند و تا حدي كه عدالت و انصاف اجازه مي
ولي در حقوق ايران قصد مشترك طرفين و  .توافق قبلي چنين حقي را از محكمه سلب نمايند

كه طرفين  مفاد قرارداد بايد محترم شود و دادرسي علي اصول حق تعديل قرارداد را درصورتي
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مانند . آن را در قرارداد اظهار نكرده باشد ندارد، مگر مواردي را كه قانون تجويز نموده باشد
تواند  كه به موجب آن محكمه مي). 1356قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ( تعديل قانوني

در صورتي كه سه سال تمام از استفاده مستأجر از عين مستاجره گذشته و مدت اجاره نيز 
با اين . منقضي شده باشد در صورت تقاضاي مالك حكم به تعديل اجاره بهاي مود اجاره بدهد

گردد، چراكه تعديل قرارداد هنگامي است كه  تبيين تعديل قرارداد واضح و روشن مي توضيح،
در . سازد دهد و شرايط قراردادي و اجراي آن را با مشكل روبرو مي اي خارجي رخ مي حادثه

دارد،  ي مشترك طرفين را بدون هيچ ابهامي بيان مي واقع هر چند قرارداد واضح بوده و اراده
ترتيب است كه ذهن  اين به .شود ط جديد موجب اخلال در اجراي قرارداد ميولي حدوث شراي

اي كه تعديل قرارداد را پيرو تفسير  گونه سازد و به ارتباطي را بين تفسير و تعديل برقرار مي
پيروي تعديل از . داند هرچند در بيان معنا و مفهوم قادر به تفكيك و تمايز است قرارداد مي

كند كه قصد مشترك طرفين در زمان  ت كه دادرسي ابتدا چنين تفسير ميتفسير بدين معناس
انعقاد قرارداد و چگونگي اجرا و تأثير اراده بر آنچه بوده است و آيا قصد آنها مقيد به دوام 

بيني بوده يا در  وضعيت موجود در زمان انعقاد و عقد و به وجود نيامدن حوادث غير قابل پيش
. ه هنگام انعقاد قرارداد، وقوع حوادث قصدي نيز مدنظر قرار داشته استي آنها ب قصد و اراده

پردازد  تنها در صورت اول است دادرسي با نسبت حفظ توازن اقتصادي به تعديل قرارداد مي
  ).1376،28،صاحبي(

  با توصيف قرارداد -3
قرارداد توصيف . توصيف قرارداد در مرحله سوم يعني پس از اثبات و تفسير قرارداد هست

عبارت است از تطبيق مصداق واقع شده با مفاد قانون يعني ماهيت حقوقي واقع شده در 
دهد تا با هريك كه همخواني  گذار مدنظر داشته است قرار مي هاي خاصي كه قانون قالب

براي مثال تشخيص اينكه قرارداد . بيشتري داشته باشد و آثار همان قالب را بر آن بار كند
به عبارت ديگر . ختلافي بين طرفين اجاره است يا عاريه يك توصيف حقوقي استشده ا واقع

در واقع .  توصيف قرارداد يك مسئله قانوني است ولي تفسير قرارداد يك مسئله ماهوي است

م ارتباط نزديك و تنگاتنگ هاي دو طرف با اثبات وقوع قرارداد با ه ها و نوشته تفسير گفته
هرگاه اختلاف شود كه پيشنهاد فروشنده كه مورد قبول طرف مقابل : براي مثال. داشته باشند

ايجاب بوده است يا يك وعده اختياري و پيشنهادي ساده، در اينجا تفسير اين پيشنهاد به 
بتدا نسبت به و دادرسي ا). 1376،26،صاحبي(ملازمه با احراز و وقوع عقد دارد  "ايجاب"

شود و  كند و سپس وارد مرحله تفسير قرارداد مي گيري مي وقوع يا عدم وقوع قرارداد تصميم
نمايد كه وقوع قرارداد ازنظر دادرسي محل  فقط زماني مبادرت به تفسير مورد ابهام قرارداد مي

  .شك و ترديد نباشد

  با تعديل قرارداد -2
واحوال و  دليل تغيير اوضاع اجراي قرارداد بهدر بعضي مواقع ممكن است در جريان 

بيني مسير اجراي قرارداد را براي يكي از  پيش اي غيرقابل دگرگوني شرايط بيروني و نيز حادثه
بيني چنين شرايطي را نكرده  سازد و در قرارداد هم طرفين پيش طرفين دشوار يا غيرممكن مي

ادل تعهدات متقابل طرفين به ميزان زيادي از بين اينكه در اثر افزايش شديد دلار، تع باشند مثل
در اين حالت . شود كه اجراي آن براي طرف مقابل ظلم آشكار به وي تلقي مي نحوي به برود

اين صحيح است كه مداخله در روابط خصوصي اشخاص . است كه بايد قرارداد را تعديل كند
خود را بدون كنترل يابد همانند  ي محدودي دارد، ولي حاكميت مطلق اراده نيز هرگاه حوزه

هر عامل بدون كنترل سركش شده و در نهايت در جهت سقوط و نزول حق و عدالت گام 
تواند مانع تعديل قرارداد گردد و  واحوال نمي بنابراين طرف منتفع از تغيير اوضاع. دارد برمي

ن برخي از كشورها اين مسئله در قواني. دهد شرايط جديد را وسيله سودجويي خويش قرار مي
دارد كه محكمه  قانون سابق مدني مصر بيان مي 149ي  براي مثال ماده. صراحتاً ذكر شده است

تواند شروطي از قرارداد العاض را كه انجام آن براي يكي از طرفين شاق و سنگين باشد،  مي
تواند با  نميدهد آن را تعديل كند، و طرفين  لغو كند و تا حدي كه عدالت و انصاف اجازه مي
ولي در حقوق ايران قصد مشترك طرفين و  .توافق قبلي چنين حقي را از محكمه سلب نمايند

كه طرفين  مفاد قرارداد بايد محترم شود و دادرسي علي اصول حق تعديل قرارداد را درصورتي
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اند، ولي دو مقوله جدا از هم  توصيف و تفسير هر دو به لحاظ كشف از واقعيت با هم مرتبط
براي تبيين اساسي بين توصيف و تفسير قرارداد توصيف را از امور برخي از استادان . هستند

اند كه حدود دخالت ميزان و نظارت ديوان عالي  حكمي و تفسير را از امور موضوعي دانسته
با اين بيان ). 60-1380،57،كاتوزيان(كشور در رسيدگي به امور حكمي است نه موضوعي 

ر حكمي دانست و حكمي و موضوعي بودن توصيف توان توصيف قرارداد را از امو هميشه نمي
توصيف ممكن است با كشف مقصود طرفين . بستگي به جهت و منشأ توصيف مذبور دارد

مثال قراردادي كه در . ارتباط داشته باشد كه در اين صورت توصيف امر موضوعي خواهد بود
بر اساس تصور  كند ممكن استآن شخص الف اتومبيلي به شخص ب در برابر مال تمليك مي

شود در حالي احتمال دارد،  نادرست اين كه موضوع معامله پول فرانسه بوده، بيع توصيف مي
دلايل موجود نشان دهد كه در اراده طرفين، عوض اتومبيل مقداري طلا بوده كه در اين 

پس توصيف مزبور از ). ق م فرانسه 702ماده (صورت معامله انجام گرفته معاوضه بوده است 
ين امري موضوعي است نه حكمي به اين ترتيب خارج از صلاحيت ديوان عالي كشور خواهد ا
بنابراين توصيف قرارداد طبيعت حقوقي و نوع قرارداد را مشخص ). 1389،16،سلطان احمدي(

كه تفسير قرارداد به معناي خاص كشف قصد طرفين بدون در نظر گرفتن مفاد  كند درحالي مي
  .كند صداق و نوع ماهيت حقوقي قرارداد را مشخص ميقانوني در تشخيص، م

  با تكميل قرارداد -4
آزادي طرفين در انتخاب مفاد . كاهد تكميل قرارداد نيز از وسعت و قلمروي تفسير مي

آنها در . هاي مناسب، لزومي با تعيين مسائل جزئي در قراردادها ندارد حل قرارداد و تعيين راه
ارد جزئي و بسنده كردن به نكات اصلي قرارداد، نكات فرعي و جزئي بيني مو واقع با نبود پيش
سازند،  براي مثال، عقد بيع را واقع مي. سپارند تا راه حل مناسب را از آن بيابند را به قانون مي

آورند در اينجاست كه قانون به تكميل اراده طرفين  ولي در توابع مبيع ذكري به ميان نمي
در تبيين تكميل قرارداد از  ).1380،47 ،كاتوزيان(دهد  ب را ارائه ميپرداخته و راه حل مناس

تفسير قرارداد در معني خاص خود بايد ذكر كرد، درجايي كه دادگاه از عوامل خارجي همانند 



13
98

ن 
ستا

 تاب
م-

شش
ره 

شما
م-

دو
ره 

دو
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ای
ش ه

وه
 پژ

کی
ونی

کتر
ه ال

نام
صل

ف
JO

U
R

N
A

L 
LA

W
 R

ES
EA

R
C

H
 O

F 
G

H
A

N
O

N
YA

R

209

 

رهاند، تكميل  عرف و عادت يا قانون راه حل مناسب را اخذ كرده و قرارداد را از نقض مي
گونه كه در تعريف تفسير قرارداد  زيرا همان. ير قراردادشود نه تفس قرارداد محسوب مي

ي  ذكرشده براي تفسير قرارداد، الفاظ و عبارات قراردادي را براي كشف و رفع ابهام از اراده
كه تكميل قرارداد درجايي است كه قصد مشترك  درحالي. منعقد كنندگان قرارداد است
مده و ساكت است، بنابراين دادگاه ناچار دست نيا واحوال به طرفين از اظهارات و اوضاع

 225و  220با دقت در مواد . شود از عوامل خارجي همانند عرف و عادت حل مسئله نمايد مي
گذار براي تكميل قرارداد  يابيم كه عرف و قانون دو ابزاري هستند كه قانون قانون مدني، درمي

به اين مسئله خواهيم پرداخت در  در مباحث بعدي بيشتر .در حقوق ايران مدنظر داشته است
جهت رفع نقص از قرارداد منحصر در دو عامل عرف و قانون است يا عوامل خارجي ديگر 

  .رسان دادرسي باشند توانند در رفع نقض از قرارداد كمك مانند حسن نيت و انصاف نيز مي

  با تغيير قرارداد -5
آميزي گسترش  صورت اغراق به در بعضي مواقع تفسيركننده محدوده و دامنه تفسير را

در اين گونه موارد تفسير معاني . سازد و در اين بين حدس و گمان خود را نيز وارد مي دهد مي
تواند عوامل و ابزارهاي  علت اين امر مي. كند كه غير از معاني حقيقي آن است ديگري پيدا مي

ي  ف در جايي كه ارادهخارجي در غير موارد پذيرفته شده باشد همانند دخيل دانستن عر
ي طرفين و سعي  طور صريح بر امر ديگري دارد يا برتر بودن مصالح اجتماعي بر اراده طرفين به

دريافتن معنايي بر اساس آن براي نيل به مقصود تغيير قرارداد و مفاد آن به هر مقصودي كه 
در كشف مقصود  تفسير قرارداد كمك. باشد تفاوتي آشكار و بارز با تفسير قرارداد دارد

روست كه تغيير متن،  ازاين. كند طرفين دارد ولي تغيير قرارداد در جهت عكس آن حركت مي
چراكه تفسيركننده در ظاهر امر، ). 1383،223،جعفري تبار(شود  آميز ناميده مي تفسير اغراق

در اين راه  كند تا به نيت و باطن منعقد كننده قرارداد پي ببرد، ولي متن قرارداد را تفسير مي
كند  هاي جديدي ايجاد مي دهد كه گزاره ي فكري خويش را گسترش مي قدر حوزه آن

توجه به اين امر در . ها را نداشته است ها اراده و قصد خلق اين گزاره كه خالق آن درحالي

اند، ولي دو مقوله جدا از هم  توصيف و تفسير هر دو به لحاظ كشف از واقعيت با هم مرتبط
براي تبيين اساسي بين توصيف و تفسير قرارداد توصيف را از امور برخي از استادان . هستند

اند كه حدود دخالت ميزان و نظارت ديوان عالي  حكمي و تفسير را از امور موضوعي دانسته
با اين بيان ). 60-1380،57،كاتوزيان(كشور در رسيدگي به امور حكمي است نه موضوعي 

ر حكمي دانست و حكمي و موضوعي بودن توصيف توان توصيف قرارداد را از امو هميشه نمي
توصيف ممكن است با كشف مقصود طرفين . بستگي به جهت و منشأ توصيف مذبور دارد

مثال قراردادي كه در . ارتباط داشته باشد كه در اين صورت توصيف امر موضوعي خواهد بود
بر اساس تصور  كند ممكن استآن شخص الف اتومبيلي به شخص ب در برابر مال تمليك مي

شود در حالي احتمال دارد،  نادرست اين كه موضوع معامله پول فرانسه بوده، بيع توصيف مي
دلايل موجود نشان دهد كه در اراده طرفين، عوض اتومبيل مقداري طلا بوده كه در اين 

پس توصيف مزبور از ). ق م فرانسه 702ماده (صورت معامله انجام گرفته معاوضه بوده است 
ين امري موضوعي است نه حكمي به اين ترتيب خارج از صلاحيت ديوان عالي كشور خواهد ا
بنابراين توصيف قرارداد طبيعت حقوقي و نوع قرارداد را مشخص ). 1389،16،سلطان احمدي(

كه تفسير قرارداد به معناي خاص كشف قصد طرفين بدون در نظر گرفتن مفاد  كند درحالي مي
  .كند صداق و نوع ماهيت حقوقي قرارداد را مشخص ميقانوني در تشخيص، م

  با تكميل قرارداد -4
آزادي طرفين در انتخاب مفاد . كاهد تكميل قرارداد نيز از وسعت و قلمروي تفسير مي

آنها در . هاي مناسب، لزومي با تعيين مسائل جزئي در قراردادها ندارد حل قرارداد و تعيين راه
ارد جزئي و بسنده كردن به نكات اصلي قرارداد، نكات فرعي و جزئي بيني مو واقع با نبود پيش
سازند،  براي مثال، عقد بيع را واقع مي. سپارند تا راه حل مناسب را از آن بيابند را به قانون مي

آورند در اينجاست كه قانون به تكميل اراده طرفين  ولي در توابع مبيع ذكري به ميان نمي
در تبيين تكميل قرارداد از  ).1380،47 ،كاتوزيان(دهد  ب را ارائه ميپرداخته و راه حل مناس

تفسير قرارداد در معني خاص خود بايد ذكر كرد، درجايي كه دادگاه از عوامل خارجي همانند 
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و از  ي مشترك طرفين است ي فعاليتي تفسير بسيار مهم است، چراكه مدار تفسير اراده محدوده
كند و در متن  ها براي يافتن قصد مشترك منعقد كنندگان استفاده مي ي ابزارها و روشتمام

قرارداد سعي در حفظ ساختار آن و صريح كردن مقصود دارد نه تغيير معاني و اهداف اين 
  .متن

  با تفسير قانون -6
ه، عرف دادرس بايد به روح و مفاد قوانين موضوع م.د.آ.ي سوم ق موجب ماده تفسير قانون به

تواند قانون را  و عادت مسلم توجه نمايد ولي دادرس محصور به موارد خاص نيست و مي
درواقع اين اختياري كه در تفسير . متناسب با احتياجات جامعه و مصالح اجتماعي تفسير كند

تفسير قراردادي كه در  شده در تفسير قرارداد، داده نشده است و قاضي در قانون به قاضي داده
منزله قانون شخصي بين دو طرف قرارداد هست فقط  چوب قوانين امري منعقد گرديده و بهچار

است  كه گفته شد، عبارت بنابراين تفسير قرارداد چنان. بايد قصد مشترك طرفين را احراز نمايد
تعيين و تشخيص مفاد قرارداد در مواردي كه به علت اجمال و ابهام و يا سكوت و تناقض، : از

ي  و دادرس در مقام تفسير وظيفه دارد اراده. مفهوم قرارداد روشن و آشكار نيستمعني و 
الاصول  هاست احراز نمايد و علي حقيقي طرفين را كه در حكم قانون خصوصي بين آن

تواند در قرارداد و منافع و مصالح اجتماعي را بر قصد مشترك طرفين ترجيح دارد  نمي
گذار و تعيين  فسير قانون دادرسي سعي در كشف قصد قانونبنابراين در ت). 1376،29،صاحبي(

آنكه در تفسير قرارداد هدف او احراز قصد مشترك  ي قانوني دارد، حال مفهوم روشن ماده
  .طرفين است

  نقش تفسير در روابط طرفين قرارداد: بخش دوم
شناسايي برداري اصطلاحات حقوقي براي ارائه معاني و  رسا، روشن و بدون ابهام و پرده

تر مفاهيم دروني اشخاص در قراردادها، كه وسيله جابجايي اموال و ايجاد حقوق و  هرچه دقيق
زيرا با منافع مادي و معنوي اشخاص ارتباط . ناپذير است تعهدات است ضرورتي اجتناب

هاي تاريك و  در حقيقت هدف اساسي از تفسير قرارداد روشن ساختن گوشه. مستقيم دارد
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و در نتيجه رفع ابهام و تعيين . هاي آن است اد، از حيث ارتباط با ارادة مشترك طرفمبهم قرارد
هاي حقوقي كشورهاي مختلف جهان، تلاش  سيستم. حقوق و تكاليف طرفين قرارداد است

اند با وضع مقررات گوناگون ترتيبي اتخاذ نمايد تا درزمينة بروز اختلاف و درگيري بين  نموده
هر چه بيشتر برطرف سازد و از تراكم دعاوي در محاكم دادگستري تا حد طرفين قرارداد را 

هاي گوناگون آن در  به همين جهت نقش تفسير قرارداد و تشخيص جنبه. امكان بكاهد
در ضمن تدوين چنين معياري منحصر به . شود وفصل اختلافات و دعاوي آشكار مي حل

 449مثلاً فسخ كه مطابق مادة . كاربرد داردقراردادها نيست و در ساير متون حقوقي و قانوني 
طور صريح انجام  شود، ممكن است به م به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند حاصل مي.ق

مانند اينكه خريدار اتومبيل كه آن را . شود و تحقق فسخ مورد اختلاف طرفين ذيربط قرار گيرد
ز معامله، كليد آن را در غياب با شرط خيار به مدت يك ماه خريده است، ده روز پس ا

متصدي بنگاهي كه اتومبيل را براي او پيدا كرده است بدون اينكه حرفي بزند به كارگر آن 
و  كند و بعداً بين فروشنده و خريدار در مورد ماهيت اين اقدام اختلاف شود بنگاه تسليم مي

ظور خود را تقاضاي كه خريدار من فروشنده اين عمل را فسخ عمل عقد تلقي كند، درحالي
فروش اتومبيل به وسيله متصدي بنگاه اعلام دارد نه فسخ عقد، كه اين عمل از حيث دلالت و 

گيرد و درنهايت براي تشخيص و تعهدات  عدم دلالت بر ارتقاع فسخ، مورد تفسير قرار مي
  .شودطرفين قرارداد، نقش تفسير آشكارتر مي

  مدار تفسير قرارداد: بند اول
م قرارداد .ق 191باشد كه به استناد ماده  عنوان مدار اصلي تفسير قرارداد مي ين بهقصد طرف

و بنابراين . يابد يك ماهيت حقوقي است كه به ارادة انشاء كنندگان، در عالم اعتبار تحقق مي
اصل حاكميت اراده در قراردادها، اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشي از 

با رعايت شرايط قانوني، وابسته به اراده انشاء كنندگان آن است و ) آثار ذات قرارداد جز به(آن 
 هرگز قراردادي به شخص كه آن را اراده نكرده است، تحميل نخواهد شد

و از  ي مشترك طرفين است ي فعاليتي تفسير بسيار مهم است، چراكه مدار تفسير اراده محدوده
كند و در متن  ها براي يافتن قصد مشترك منعقد كنندگان استفاده مي ي ابزارها و روشتمام

قرارداد سعي در حفظ ساختار آن و صريح كردن مقصود دارد نه تغيير معاني و اهداف اين 
  .متن

  با تفسير قانون -6
ه، عرف دادرس بايد به روح و مفاد قوانين موضوع م.د.آ.ي سوم ق موجب ماده تفسير قانون به

تواند قانون را  و عادت مسلم توجه نمايد ولي دادرس محصور به موارد خاص نيست و مي
درواقع اين اختياري كه در تفسير . متناسب با احتياجات جامعه و مصالح اجتماعي تفسير كند

تفسير قراردادي كه در  شده در تفسير قرارداد، داده نشده است و قاضي در قانون به قاضي داده
منزله قانون شخصي بين دو طرف قرارداد هست فقط  چوب قوانين امري منعقد گرديده و بهچار

است  كه گفته شد، عبارت بنابراين تفسير قرارداد چنان. بايد قصد مشترك طرفين را احراز نمايد
تعيين و تشخيص مفاد قرارداد در مواردي كه به علت اجمال و ابهام و يا سكوت و تناقض، : از

ي  و دادرس در مقام تفسير وظيفه دارد اراده. مفهوم قرارداد روشن و آشكار نيستمعني و 
الاصول  هاست احراز نمايد و علي حقيقي طرفين را كه در حكم قانون خصوصي بين آن

تواند در قرارداد و منافع و مصالح اجتماعي را بر قصد مشترك طرفين ترجيح دارد  نمي
گذار و تعيين  فسير قانون دادرسي سعي در كشف قصد قانونبنابراين در ت). 1376،29،صاحبي(

آنكه در تفسير قرارداد هدف او احراز قصد مشترك  ي قانوني دارد، حال مفهوم روشن ماده
  .طرفين است

  نقش تفسير در روابط طرفين قرارداد: بخش دوم
شناسايي برداري اصطلاحات حقوقي براي ارائه معاني و  رسا، روشن و بدون ابهام و پرده

تر مفاهيم دروني اشخاص در قراردادها، كه وسيله جابجايي اموال و ايجاد حقوق و  هرچه دقيق
زيرا با منافع مادي و معنوي اشخاص ارتباط . ناپذير است تعهدات است ضرورتي اجتناب

هاي تاريك و  در حقيقت هدف اساسي از تفسير قرارداد روشن ساختن گوشه. مستقيم دارد
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هاي موردنياز  جز قراردادهاي تحميلي نظير خريد اجباري زمين لذا به). 1388،294،شهيدي(
  .است شهرداري آن را اراده كند، بازهم قصد مدار تفسيربراي شهرداري از هر مالكي كه 

طور كه گفته شد با  انكار در قلمرو حقوق قرارداد اين است كه همان نكته غيرقابل
اقتصادي از اهميت قصد در قرارداد  -هاي صنعتي و پيچيده شدن زندگي اجتماعي پيشرفت

تري چون نظم عمومي،  ي قويها كاسته شده و جايگاه اصل حاكميت اراده در مقابل تئوري
كننده، انحصار توليدكننده، اقتصاد مبتني بر سود و منفعت، توليد  اخلاق حسنه، منافع مصرف

اين كمرنگي در نقش قصد و اصل . كمرنگ شده است... براي مصرف و برعكس آن و 
توان  مياي كه  گونه حاكميت اراده تا بدان جا پيش نرفته كه اصل و قاعده را مخدوش سازد به

تفسير مدنظر گرفته شود و برخلاف آنچه  عنوان مبنا و مدار گفت، هنوزهم قصد طرفين به
اكنون در حقوق ايران و مطابق قانون، قصد مشترك طرفين محور  شود هم گاهي تصور مي

تفسير قرارداد است نه مصالح اجتماعي و انصاف كه از حيث مصاديق ابهام دارد 
  ).1388،294،شهيدي(

  ضرورت و هدف تفسير قرارداد: سومبخش 
و تا زماني كه طرفين قرارداد . كند هرگاه قرارداد داراي ابهام باشد، تفسير ضرورت پيدا مي

اند تفسير قرارداد ضرورت ندارد ولي زماني كه  در مفاد قرارداد هنوز دچار اختلاف نشده
دم صراحت متن و يا ها، و يا ع اختلاف حادث گرديد و منشأ آن، عدم ثبت و ضبط توافق

و ازآنجاكه بسياري از قراردادها . اي جز توسل به تفسير نداريم تعارض عبارات است چاره
شوند، آنان قادر به تنظيم درست قرارداد و ثبت و  وسيله اشخاص غيرمتخصص تنظيم مي به

هاي  و نويسنده قرارداد هرقدر به اصول و قواعد و شيوه هاي طرفين نيستند ضبط تمام توافق
قدر در نوشتن قصد مشترك طرفين دقت به عمل  تر باشد، به همان نگارش قرارداد آگاه

اما در عمل چون اغلب كساني كه اطلاعات . آيد آورد و درنتيجه اختلاف كمتري پديد مي مي
كم و ناقصي دارند، قراردادي را تنظيم كنند چنين قراردادي كه ناقص و نارسا و معيوب است 

هاي  ها و اختلاف نظر از قراردادهاي شفاهي كه نارسايي زند، صرف لافات دامن ميبه بروز اخت
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ناشي از آن بر همگان روشن است، قراردادهاي كتبي غيررسمي درصد بالايي از مشكلات و 
هايي  ها يا بيع نامه گونه قراردادها، قولنامه نمونه بارز اين. دهند اختلافات را به خود اختصاص مي

طور رسمي در  حتي قراردادهايي كه به. شود هاي معاملاتي تنظيم مي وسيله بنگاه است كه به
گردد از ابهام و نارسايي و احياناً تناقض مصون نيستند و جه بسا نياز  دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي

هاي احتمالي آينده  توانند همة اختلاف به تفسير دارند و حقوقدانان و استاداني برجسته نيز نمي
. بيني كنند و با انديشيدن و درج تمهيداتي در قرارداد، از وقوع آنها جلوگيري نمايند پيش را

چنان قانوني وضع نمايد  تواند آن گذار نيز با همه درايت و تدبير و تخصص نمي چنانچه قانون
ديگر قرارداد در رابطه بين  عبارت به). 1387،354،زاده قاسم( كه نياز به تفسير نداشته باشد

 طور كه قانون مصوب مقنن، گاه نياز به تفسير دارد قرارداد طرفين در حكم قانون است و همان
توان  همچنين از موارد ديگري كه مي. نيز گاه نيازمند تفسير است) قانون حاكم بر طرفين آن(
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. از مفاد و عبارات قرارداد هنگامي است كه عبارات و بندهاي آن مجمل يا متناقض است
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حقوقي و محدودة قانوني ماهيت حقوقي سعي در برطرف كردن مانع قانوني براي مفاد 
تعديل مفاد . سازد قراردادها دارد و از اين طريق مسير مفاد قرارداد را براي اجرا هموارتر مي

واحوال خاص در جهت توازن اقتصادي منعقد كنندگان  رداد هم با كشف و شناسايي اوضاعقرا
تكميل قرارداد نيز كه با مدد . نمايند ي آنان راه حل مناسب ارائه مي برآمده و با توجه به اراده

جستن از عوامل بيروني همانند عرف و عادت و قانون در جهت ارادة ضمني طرفين موجب رفع 
فاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفي و قانوني خود در پيوند لوازم و آثار ارادي نقص از م

شود  با نگرش در مطالب بالا فهميده مي. طرفين، اجراي هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد
. گيردكه هدف تفسير در معناي عام خود كه توصيف، تكميل تعديل و اثبات را نيز دربرمي

كند كه موضوع اين  ع ابهام از قرارداد در جهت اجراي آن است، حال تفاوتي نميكشف و رف
ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادي عوامل داخلي، يا عوامل خارجي از مفاد قرارداد ارجعيت 

  .تكميل مفاد قرارداد باشد

  وسايل يا مباني تفسير قرارداد: بخش چهارم
داد، تشخيص ماهيت و مختصات قرارداد كه مبتني بر قصد منظور از وسيله يا مباني تفسير قرار

به عبارت ديگر اموري است كه . مشترك طرفين و مقررات قانوني و  همچنين عرف مي باشد
وسايل تفسير قرارداد متعدد است از جمله . گيرد به عنوان ابزار در تفسير مورد استفاده قرار مي

رف است كه همگي به نوعي در شناخت و كلمات و قراين، مقررات قانوني و اصول و ع
؛ 1388،296،شهيدي(كند  كشف اراده مشترك انشاء كنندگان قرارداد به دادرس كمك مي

در قراردادها هرگاه طرفين برحسب عدم اطلاع و آگاهي طرفين و يا  ).1390،261ي،بهرام
اي  گونه بايد به در اين صورت قرارداد. جهات ديگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا بكار ببرند

و اگر دلالت لفظ به معني، به طور صريح و روشن . تفسير شود كه ابهام و اجمال برطرف شود
كنيم مگر دليلي بر  باشد معناي مزبور را بر روابط حاكم بر طرفين دانسته و مطابق آن عمل مي

همچنين اصول ابزار ديگر براي تفسير استفاده از اصول حقوقي و . خلاف آن وجود داشته باشد
قانون مدني ايران دربارة شيوه تفسير  .است... گيري از عرف و رويه قضايي و  عملي، بهره
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تا  1156 اما در قوانين ساير كشورها مثل فرانسه مواد. قرارداد حكم خاص و روشني ندارد
بيني كرده  ق م فرانسه ضوابط مشخصي را براي تفسير و استنباط مفاد قراردادها پيش 1164
هرگاه شرطي قابل حمل بر دو معني باشد "ق م فرانسه آمده است  1157 چنانچه در مادة. است

 "ق م فرانسه  1158آن را بايد بر معنايي حمل كرد كه در آن معني داراي اثر است و يا در مادة 
ست اگر عباراتي قابل تفسير به دو معني باشد بايد به معني كه تفسير با موضوع قرارداد سازگار ا

به  201 -200 -199 -140 -139 -138و همچنين در قانون مدني سابق مصر مواد  "حمل گردد
مسئله تفسير قرارداد پرداخته است كه در قانون جديد مصر عيناً مواد قانوني تكرار شده است و 

 "ق جديد مصر مقرراتي دارد كه  150ماده  2قواعد جديدي را با خود نياورده است كه در بند 
نچه قراردادي نيازمند تفسير باشد، لازم است بدون جمود بر معناي قراردادي الفاظ و در چنا

پرتو طبيعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار ميان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاري 
در مباني  ).1390،430، سنهوري("به جستجوي قصد مشترك متعاقدين پرداخت معاملات

قرارداد  اصل قرارداد مي باشد بنابراين اگر عبارتي قابل تفسير و فقهي نيز شاخص و ملاك 
علاوه  به. حمل بر دو معني باشد بايد معني را در نظر گرفت كه انطباق بيشتر با اصل داشته باشد

در فقه اهل سنت در تفسير عقود و  .سازگارتر باشد) ع( با كتاب و سنت و كلام معصومين
مستند اصلي ايشان . اند كاربرده و نيت طرفين است نه الفاظي كه به قصد قراردادها توجه اصلي به

انمااعمال بالبينات و انما لكل امري ء ": است كه) ص(توجه به روايت متواتري از پيامبر اكرم 
بنابراين . اند هاي مورد اعتماد حديث اهل سنت روايت كرده اين روايت را همة كتاب "مانوي

ولي در مواردي كه  ند فقه اماميه آنچه اصل است ارادة باطني است،در فقه اهل سنت نيز همان
نظر . معني و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است

غالب در فقه حنفي در ديگر مذاهب اهل سنت اين است كه معني بر لفظ مقدم است و اين نظر 
بهرامي (گر در جايي كه رسيدن به نيت متعذر باشد م. نيز از باب ترجيح نيت بر ظاهر است

گفتار اول : ايم وسايل و مباني تفسير قرارداد را در سه عنوان جمع كرده ).1390،333،احمدي
كلمات و قراين، گفتار دوم مقررات قانوني ، گفتار سوم عرف، كه هر يك را به صورت 

  .دهيم جداگانه مورد بررسي قرار مي

حقوقي و محدودة قانوني ماهيت حقوقي سعي در برطرف كردن مانع قانوني براي مفاد 
تعديل مفاد . سازد قراردادها دارد و از اين طريق مسير مفاد قرارداد را براي اجرا هموارتر مي

واحوال خاص در جهت توازن اقتصادي منعقد كنندگان  رداد هم با كشف و شناسايي اوضاعقرا
تكميل قرارداد نيز كه با مدد . نمايند ي آنان راه حل مناسب ارائه مي برآمده و با توجه به اراده

جستن از عوامل بيروني همانند عرف و عادت و قانون در جهت ارادة ضمني طرفين موجب رفع 
فاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفي و قانوني خود در پيوند لوازم و آثار ارادي نقص از م

شود  با نگرش در مطالب بالا فهميده مي. طرفين، اجراي هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد
. گيردكه هدف تفسير در معناي عام خود كه توصيف، تكميل تعديل و اثبات را نيز دربرمي

كند كه موضوع اين  ع ابهام از قرارداد در جهت اجراي آن است، حال تفاوتي نميكشف و رف
ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادي عوامل داخلي، يا عوامل خارجي از مفاد قرارداد ارجعيت 

  .تكميل مفاد قرارداد باشد

  وسايل يا مباني تفسير قرارداد: بخش چهارم
داد، تشخيص ماهيت و مختصات قرارداد كه مبتني بر قصد منظور از وسيله يا مباني تفسير قرار

به عبارت ديگر اموري است كه . مشترك طرفين و مقررات قانوني و  همچنين عرف مي باشد
وسايل تفسير قرارداد متعدد است از جمله . گيرد به عنوان ابزار در تفسير مورد استفاده قرار مي

رف است كه همگي به نوعي در شناخت و كلمات و قراين، مقررات قانوني و اصول و ع
؛ 1388،296،شهيدي(كند  كشف اراده مشترك انشاء كنندگان قرارداد به دادرس كمك مي

در قراردادها هرگاه طرفين برحسب عدم اطلاع و آگاهي طرفين و يا  ).1390،261ي،بهرام
اي  گونه بايد به در اين صورت قرارداد. جهات ديگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا بكار ببرند

و اگر دلالت لفظ به معني، به طور صريح و روشن . تفسير شود كه ابهام و اجمال برطرف شود
كنيم مگر دليلي بر  باشد معناي مزبور را بر روابط حاكم بر طرفين دانسته و مطابق آن عمل مي

همچنين اصول ابزار ديگر براي تفسير استفاده از اصول حقوقي و . خلاف آن وجود داشته باشد
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  ت و قرائن در تفسير قراردادنقش كلما: بند اول
هاي قرارداد نيز به شمار  حال وسيله كشف اراده طرف نخستين وسيله ابراز اراده كه درعين

م براي تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چيزي . ق 191هر چند در مادة . رود، لفظ است مي
و غير لفظ را در ابراز اراده  كه دلالت بر آن كند، لازم دانسته شده و اين ماده به طور مطلق لفظ

ق م  194و  192گيرد، اما نگاهي كوتاه به مقررات مواد ديگر قانون مدني، مانند مواد  برمي در
دهد كه كلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآيد يا به صورت  و رويه متعارف نشان مي

، 1388،؛ شهيدي1390،260مي،بهرا(باشد  ترين وسيلة ابراز ارادة طرفين قرارداد مي لفظ، شايع
اي را جز لفظ، آن هم به صيغه  در فقه هم اكثر فقها، در ابراز قصد هيچ وسيله ).297-296

اند كرده دانند و براي اثبات نظر خود چنين استدلال مي مخصوص، براي تشكيل عقد كافي نمي
محقق طي  )98سلام، شرايع الا(و ) 23، 1ج  ،انصاري( كه اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است

كننده بر انتقال ملك در برابر  هم مانند بسياري از فقهاي ديگر صريحاً عقد را به لفظ دلالت
هرچند كه امارات (دانند،  عوض تعريف كرده تمايز بدون لفظ را براي تشكيل عقد كافي نمي

شكيل عقد، به حال همچنان كه در حقوق ايران براي ت درعين). موجود بر قصد بيع دلالت كنند
طور معاملات  كاربران صيغه مخصوص يا لفظ، لازم نيست و عقد ممكن است با دادوستد و به

تواند وسيلة  هاي طرفين قرارداد هم مي اعمال و اشاره. )ق م 339و  193ماده (نيز واقع شود 
تفاده از كاررفته گاهي اس در تفسير قرارداد بر اساس كلمات و عبارات به. تفسير قرارداد باشد

در تفسير قرارداد، الفاظ خصوصيت و موضوعيت ندارد و فقط از . اصول لفظي ضروري است
بنابراين اگر در قرارداد . گيرد حيث كاشفيت از قصد مشترك طرفين وسيلة تفسير قرار مي

كاربرده شده مغايرت دارد، از دلالت لفظ  معلوم شود كه قصد طرفين با معني ظاهري كلمات به
هاي قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست  نظر مي شود و مقصود طرف ات صرفو عبار
تواند  واحوال است كه مي قرائن در لغت جمع قرينه و در اصطلاح خصوصي نيز اوضاع .آيد مي

شده براي  اي نوشته مانند اينكه در قرارداد اجاره. به كشف مقصود طرفين قرارداد، كمك كند
همچنين اگر خانه . د مشترك و نوع كاربري ساختمان تجاري بوده استسكونت حال آنكه قص
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اي بر واگذاري منافع سكناي آن است  مسكوني به اجاره داده شود، وضعيت عين مستأجره قرينه
در حقوق فرانسه نيز، عبارات قرارداد  ).ق م 492ماده (نه استفاده از آن براي انبار كردن كالا 

ق م اين كشور، عباراتي كه داراي دو معني است بايد  1158طابق ماده وسيله تفسير قرارداد و م
هرچند كه مبناي تفسير، كشف . تناسب دارد حمل بر معنايي شود كه بيشتر با موضوع قرارداد

در حقوق انگليس نيز وضعيت مشابه . هاي قرارداد است نه معناي ادبي عبارات اراده طرف
  )1388،298شهيدي،.( وجود دارد

  مقررات قانوني: دومبند 
منظور از مقررات قانوني كه در تفسير . مقررات قانوني دومين وسيله تفسير قرارداد است

گيرد، مقررات تكميلي است كه براي پر كردن خلأ ناشي از سكوت  مورد استفاده قرار مي
ل واحوا اين مقررات با الهام از روش متعارف و اوضاع. هاي قرارداد وضع گرديده است طرف

گيرد و مدار اصلي آن اراده مشترك طرفين قرارداد است و به همين  موجود در قانون جاي مي
كه  درصورتي. بردارند و برخلاف آن توافق كنند توانند از آن دست جهت طرفين قرارداد مي

مقررات امري برخلاف مقررات تفسيري اساساً در جهت پاسداري از نظم عمومي وضع 
در بيان ارتباط مقررات تكميلي با ارادة مشترك . برخلاف آن توافق كرد توان گردد كه نمي مي

توان گفت كه باوجوداين مقررات، زماني كه طرفين نسبت به حاكميت آن  طرفين چنين مي
: دارد ق م كه مقرر مي 344مثلاً ماده . اند طور ضمني پذيرفته كنند اين مقررات را به سكوت مي

نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد اگر در عقد بيع شرطي ذكر "
و  شود مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل معهود باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب مي

  ."اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد

  بررسي نقش عرف و نقش كلي آن در تفسير قرارداد: بند سوم
اي است عربي و اسم مصدر از  عرف در اصل واژه. عرف استسومين وسيلة تفسير قرارداد 

معني واژه عرف، شناختگي  عرفان، و به معني نيكويي و بخشش و شناختن و دانستن است كه
است از انس ذهن جامعه يا گروه  و در اصطلاح عرف عبارت). 1390،265،بهرامي(است 

  ت و قرائن در تفسير قراردادنقش كلما: بند اول
هاي قرارداد نيز به شمار  حال وسيله كشف اراده طرف نخستين وسيله ابراز اراده كه درعين

م براي تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چيزي . ق 191هر چند در مادة . رود، لفظ است مي
و غير لفظ را در ابراز اراده  كه دلالت بر آن كند، لازم دانسته شده و اين ماده به طور مطلق لفظ

ق م  194و  192گيرد، اما نگاهي كوتاه به مقررات مواد ديگر قانون مدني، مانند مواد  برمي در
دهد كه كلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآيد يا به صورت  و رويه متعارف نشان مي

، 1388،؛ شهيدي1390،260مي،بهرا(باشد  ترين وسيلة ابراز ارادة طرفين قرارداد مي لفظ، شايع
اي را جز لفظ، آن هم به صيغه  در فقه هم اكثر فقها، در ابراز قصد هيچ وسيله ).297-296

اند كرده دانند و براي اثبات نظر خود چنين استدلال مي مخصوص، براي تشكيل عقد كافي نمي
محقق طي  )98سلام، شرايع الا(و ) 23، 1ج  ،انصاري( كه اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است

كننده بر انتقال ملك در برابر  هم مانند بسياري از فقهاي ديگر صريحاً عقد را به لفظ دلالت
هرچند كه امارات (دانند،  عوض تعريف كرده تمايز بدون لفظ را براي تشكيل عقد كافي نمي

شكيل عقد، به حال همچنان كه در حقوق ايران براي ت درعين). موجود بر قصد بيع دلالت كنند
طور معاملات  كاربران صيغه مخصوص يا لفظ، لازم نيست و عقد ممكن است با دادوستد و به

تواند وسيلة  هاي طرفين قرارداد هم مي اعمال و اشاره. )ق م 339و  193ماده (نيز واقع شود 
تفاده از كاررفته گاهي اس در تفسير قرارداد بر اساس كلمات و عبارات به. تفسير قرارداد باشد

در تفسير قرارداد، الفاظ خصوصيت و موضوعيت ندارد و فقط از . اصول لفظي ضروري است
بنابراين اگر در قرارداد . گيرد حيث كاشفيت از قصد مشترك طرفين وسيلة تفسير قرار مي

كاربرده شده مغايرت دارد، از دلالت لفظ  معلوم شود كه قصد طرفين با معني ظاهري كلمات به
هاي قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست  نظر مي شود و مقصود طرف ات صرفو عبار
تواند  واحوال است كه مي قرائن در لغت جمع قرينه و در اصطلاح خصوصي نيز اوضاع .آيد مي

شده براي  اي نوشته مانند اينكه در قرارداد اجاره. به كشف مقصود طرفين قرارداد، كمك كند
همچنين اگر خانه . د مشترك و نوع كاربري ساختمان تجاري بوده استسكونت حال آنكه قص
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همچنين به معني امر مأنوس  و "سيره"به عرف گاهي . خاص به امري به روابط حقوقي است
بنابراين به امري . گويند  نيز مي) مانند فوري بودن پرداخت ثمن مبيع در عقد بيع(ذهني جامعه 

اي براي  عنوان وسيله عرف به .كه در بين مردم جامعه متداول و پسنديده است عرف نام دارد
پرتو اراده انشاء كنندگان آن  تواند زواياي تاريك و مبهم يك قرارداد را در تفسير قرارداد مي

براي تحقق ). 1388،230 ،شهيدي(از دريچة آشنايي جامعه يا گروه آن اشخاص روشن كند 
عرف لازم نيست تمام افراد يك جامعه يا يك گروه به امري انس پيدا كرده باشند، بلكه انس 

رف اساساً ناشي از اعتبار ع. تواند تشكيل دهندة عرف باشد اكثريت جامعه يا آن گروه نيز مي
انشاء . اند دلالت آن به طور غير مستقيم بر قصد و اراده اشخاص است كه عقد را انشاء كرده

كنندگان قرارداد كه معمولاً آشنا به روش معاملاتي مأنوس جامعه يا گروه خاص خود هستند 
مدلول و . ددهن به هنگام تشكيل قرارداد، آن روش مأنوس ر به طور ضمني مورد توجه قرار مي

شود، بلكه به  موضوع عرف به عنوان امر مأنوس جامعه يا گروه خاص صريحاً در عقد وارد نمي
در حقيقت آنچه بر موضوع . شود صورت ضمني در اراده مشترك طرفين عقد منعكس مي

كند لفظ مبادله شده بين طرفين قرارداد نيست بلكه آشنايي و گرايش ذهني  عرف دلالت مي
زتاب روش مستمر جامعه است به اين جهت موضوع عرف را بايد اساساً روش حاصل از با

مگر . اند را در روابط خويش به طور ضمني پذيرفته آشناي طرفين قرارداد كه حاكميت آن
بنابراين موضوع عرف قراردادي را بايد در اصل مفاد . صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند

ق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حيث كميت نفرات ظرف تحق. ضمن عقد معرفي كرد
عرف . انساني كه ذهن ايشان نسبت به امري خو گرفته و در برخورد با آن رفتار مشتركي دارند

  .تواند به عرف عام و عرف خاص از جهت اكثريت و اقليت بودن آن افراد تقسيم كرد مي

فراد يك جامعه نسبت به امري از است از انس ذهني اكثريت ا عرف عام قراردادي عبارت
شود و در صورت  اي به مدت يك سال اجاره داده مي مثلاً خانه. امور مربوط به قرارداد است

عرف خاص، . بهاي آن مبلغ بايد با اقساط ماهانه پرداخت شود تعيين زمان پرداخت اجاره عدم
ا داراي حرفه و پيشة است از انس ذهني گروه خاص ساكن در منطقه يا ناحية معين ي عبارت
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مثلاً عرف خاص پيمانكاران كه معمولاً ده درصد مبلغ قرارداد را به . خاص و مشترك است
  .دارد هنگام امضاي قرارداد دريافت مي

  جايگاه عوامل داخلي تفسير قرارداد: بخش پنجم
  ارادة طرفين و انعكاس آن در الفاظ آنها: بند اول

دارد عقد را بر اساس اراده  وظيفه قاضي است اركان ترين اساسي از يكي اراده، و قصد
در صورت روشن و آشكار بودن الفاظ عقد در يك معني، طبق اصل حمل . طرفين تحليل كند

لفظ بر معناي ظاهري، بايد بر همين معني حمل شود و حكم صادر گردد؛ زيرا مبناي اين اصل، 
 براي اول مرحله در نيز، قاضي .كنند مي حمل آن ظاهر بناي عقلائي است و عقلا كلام را بر

 در ظهور لفظ، كه اگر آيد مي پيش سؤال حال، .نمايد تبعيت رويه همين از بايد تفسير عقد،
 چيست؟ قاضي وظيفه باشد، شده ديگري اراده معناي آن از ولي باشد، داشته معنايي

 انعقاد عقد الفاظ آيا است؟ مقدم كدام باطني و ظاهري اراده هنگام تعارض در ديگر، عبارت به
 را آشكار اراده و منعقد را عقد توان مي آنها با كه الفاظي مورد در خير؟ يا است انحصاري
  :است شده مطرح فقهي نظر چهار ساخت

 الفاظ با است بديهي .اند شده وضع عقد تحقق براي يقيناً كه الفاظي با انعقاد عقد -1
  .منعقد ساخت را عقد توان نمي مشكوك

  .كرد اكتفا رسيده است شارع طرف از كه الفاظي به بايد عقد، تحقق در -2

 بعت با بيع عقد مثلاً ساخت؛ شود منعقد مي عنوان آنها با عقود، كه الفاظي با بايد را عقد-3
عنوان  آنها با عقود كه الفاظي با نتيجه در شود، مي منعقد با اجرت واجاره انكحت با نكاح و

  .گردد نمي منعقد عقد شود، نمي

 ظهور اين چند هر باشد، معناي عقد در ظاهر يا صريح كه لفظي هر با عقد، انعقاد جواز -4
 داند بررسي مي محدود را عقد انعقاد الفاظ كه نظراتي دليل بايد .شود حاصل قرائن كمك به

 اقتضا اوليه قاعدة اينصورت غير شود در مي پذيرفته باشد كننده قانع و محكم دليل اگر شود،

همچنين به معني امر مأنوس  و "سيره"به عرف گاهي . خاص به امري به روابط حقوقي است
بنابراين به امري . گويند  نيز مي) مانند فوري بودن پرداخت ثمن مبيع در عقد بيع(ذهني جامعه 

اي براي  عنوان وسيله عرف به .كه در بين مردم جامعه متداول و پسنديده است عرف نام دارد
پرتو اراده انشاء كنندگان آن  تواند زواياي تاريك و مبهم يك قرارداد را در تفسير قرارداد مي

براي تحقق ). 1388،230 ،شهيدي(از دريچة آشنايي جامعه يا گروه آن اشخاص روشن كند 
عرف لازم نيست تمام افراد يك جامعه يا يك گروه به امري انس پيدا كرده باشند، بلكه انس 

رف اساساً ناشي از اعتبار ع. تواند تشكيل دهندة عرف باشد اكثريت جامعه يا آن گروه نيز مي
انشاء . اند دلالت آن به طور غير مستقيم بر قصد و اراده اشخاص است كه عقد را انشاء كرده

كنندگان قرارداد كه معمولاً آشنا به روش معاملاتي مأنوس جامعه يا گروه خاص خود هستند 
مدلول و . ددهن به هنگام تشكيل قرارداد، آن روش مأنوس ر به طور ضمني مورد توجه قرار مي

شود، بلكه به  موضوع عرف به عنوان امر مأنوس جامعه يا گروه خاص صريحاً در عقد وارد نمي
در حقيقت آنچه بر موضوع . شود صورت ضمني در اراده مشترك طرفين عقد منعكس مي

كند لفظ مبادله شده بين طرفين قرارداد نيست بلكه آشنايي و گرايش ذهني  عرف دلالت مي
زتاب روش مستمر جامعه است به اين جهت موضوع عرف را بايد اساساً روش حاصل از با

مگر . اند را در روابط خويش به طور ضمني پذيرفته آشناي طرفين قرارداد كه حاكميت آن
بنابراين موضوع عرف قراردادي را بايد در اصل مفاد . صراحتاً بر خلاف آن توافق نموده باشند

ق عرف ذهن افراد انسان است، پس از حيث كميت نفرات ظرف تحق. ضمن عقد معرفي كرد
عرف . انساني كه ذهن ايشان نسبت به امري خو گرفته و در برخورد با آن رفتار مشتركي دارند

  .تواند به عرف عام و عرف خاص از جهت اكثريت و اقليت بودن آن افراد تقسيم كرد مي

فراد يك جامعه نسبت به امري از است از انس ذهني اكثريت ا عرف عام قراردادي عبارت
شود و در صورت  اي به مدت يك سال اجاره داده مي مثلاً خانه. امور مربوط به قرارداد است

عرف خاص، . بهاي آن مبلغ بايد با اقساط ماهانه پرداخت شود تعيين زمان پرداخت اجاره عدم
ا داراي حرفه و پيشة است از انس ذهني گروه خاص ساكن در منطقه يا ناحية معين ي عبارت
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اعم  شود، منعقد دارد صلاحيت عقد انشاء براي كه چيزي هر ايقاعات به و عقود كه كند مي
 در تتبع .باشد مجاز يا اينكه حقيقت از اعم و باشد صريح غير يا صريح، فعلي يا قول، اينكه از

 در .است اجماع شده، بيان خاص ضرورت لفظ براي كه دليلي تنها دهد مي نشان فقهي آراء
خبر  حجيت ادله مشمول زيرا نيست؛ حجت منقول اجماع كه :گفت بايد نيز اجماع مورد
 مجمعين بين در معصوم وجود امام به علم زيرا آيد؛ نمي دست به نيز محصل اجماع و نيست
  .نيست

 و باطني اراده ديدگاه از دو يك هر بر كه دارد وجود موادي ايران، موضوعه حقوق در
  .دارد دلالت ظاهري

 بيان م.ق 191 ماده :از اند عبارت دارد، دلالت باطني اراده بر كه موادي از بعضي
 قصد بر دلالت كه چيزي به بودن مقرون شرط انشاء به قصد به شود مي محقق عقد"كند مي
  .كند تلقي مي آن ابراز وسيلة را لفظ و داند مي اراده و قصد با را ماده، اصالت اين. "كند

 دانسته ممكن باشد رضا قصد و مبين كه عملي وسيله به را، عقد انشاء نيز م.ق 193 ماده
؛ 1371،183،امامي(كرده است  تصريح عمل بودن مبرز قصد و اصالت به نيز ماده اين است،

  ). 142، 1388 شهيدي، ؛74 ،1351 صفايي، ؛1385،285 كاتوزيان،

است  ذكرشده ماده اين ذيل .كند مي بيان را قبول و ايجاب بين توافق لزوم م.ق 194 ماده
 طرف كه كند قبول را عقدي همان طرفين، از يكي كه باشد شكلي به بايد توافق اين كه

 داده قرار قصد طرفين مطابقت را، واقعي توافق ماده اين .است داشته را آن قصد انشاي ديگر
  .است باطني اراده ترجيح مؤيد كه است

 است، داده انجام غير را براي معامله شخص شود، ثابت اگر كند مي مقرر م.ق 196 ماده
 باطني ارادة اساس بر عقد، تفسير و اثبات اينجا نيز در .بود خواهد غير براي معامله
 نبوده بيع بايع، حقيقت قصد شود، احراز كه را شرطي بيع م.ق 463 ماده .است گرفته شكل
 واقعي قصد باطني، و ظاهري اراده تعارض در اينجا نيز در .داند نمي بيع احكام مشمول است،
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 مطابق :كرد استناد زير موارد به توان مي ظاهري اراده ترجيح براي .است مقدم شده شخص
 اراده با اراده اين چند هر است رسمي، معتبر سند در شده اعلام اراده م.ق 1309 و 1292 مواد
 رسمي، به اسناد مفاد در ترديد پذيرش عدم :گفت توان مي اين مورد، در .باشد معارض باطني
 دفتر در حضور .آنهاست چگونگي تنظيم خاطر به بلكه نيست، ظاهري اراده بودن اصيل دليل
 دقت باطني اراده ابراز در شخص كه شودمي سبب نزد سردفتر سند امضاي و رسمي اسناد

 ظاهري اراده برخلافتوان  نمي موارد اين در قانون حكم دليل به ديگر طرف از و كافي نمايد
  ).1379،92قشقايي، ( كرد عمل

 يا و خيار مسقط باشند، كاشف از رضا نوعاً كه تصرفاتي م.ق 451 و 450 مواد اساس بر
  .ننمايد مطابقت باطني اراده با هرچند كه اند، شده قرارداده فعلي فسخ

 واقعي اراده از آن نموده، وكاشفيت مترتب لفظ بر را حقوقي اثر نيز م.ق 248 و 245 مواد
 شود كه حاصل مي نتيجه اين مدني، قانون مواد بررسي به توجه با.است نداده قرار مدنظر را

 قانوني متعدد مواد از يا باشد، بحث موضوع مورد در كلي قاعده بيانگر قانوني، ماده يك اگر
 در مگر اينكه بود، خواهد جاري موارد تمام در قاعده اين نمود، را استخراج كلي قاعده بتوان
 مواد به توجه با :گفت توان مي همين اساس، بر .باشد شده استثتا صراحت به خاصي مورد
 150 ماده 2 بند .است باطني اراده ايران، مدني قانون موردپذيرش قاعده كلي م.ق 463 و 191
 لتفسير محل هناك كان اذا اما ": گويد مي پذيرد و مي را باطني اراده نيز مصر مدني قانون
 الحرفي المعني عند الوقوف دون للمتعاقدين نيه المشتركه عن البحث فيجب العقد،
 عبارتي با را ولي آن كنند، توافق امري بر متعاقدين اگر ماده، اين مطابق " .........للالفاظ
 دانست و صحيح را عقد بايد شود، باطني متعارض بااراده ظاهري اراده و نكنند بيان واضح
 سنهوري، (است  لازم باطني اراده كشف براي تفحص و شود توجه اراده ظاهري به نبايد

1998،677. (  

 حقوقي، هاي نظام اكثر در رسيم كه مي نتيجه اين به قبل، هاي قسمت در مطروحه مطالب از
 صراحت به باطني، اراده تقديم .است شده مقدم ظاهري بر اراده باطني اراده شيعه فقه ازجمله

اعم  شود، منعقد دارد صلاحيت عقد انشاء براي كه چيزي هر ايقاعات به و عقود كه كند مي
 در تتبع .باشد مجاز يا اينكه حقيقت از اعم و باشد صريح غير يا صريح، فعلي يا قول، اينكه از

 در .است اجماع شده، بيان خاص ضرورت لفظ براي كه دليلي تنها دهد مي نشان فقهي آراء
خبر  حجيت ادله مشمول زيرا نيست؛ حجت منقول اجماع كه :گفت بايد نيز اجماع مورد
 مجمعين بين در معصوم وجود امام به علم زيرا آيد؛ نمي دست به نيز محصل اجماع و نيست
  .نيست

 و باطني اراده ديدگاه از دو يك هر بر كه دارد وجود موادي ايران، موضوعه حقوق در
  .دارد دلالت ظاهري

 بيان م.ق 191 ماده :از اند عبارت دارد، دلالت باطني اراده بر كه موادي از بعضي
 قصد بر دلالت كه چيزي به بودن مقرون شرط انشاء به قصد به شود مي محقق عقد"كند مي
  .كند تلقي مي آن ابراز وسيلة را لفظ و داند مي اراده و قصد با را ماده، اصالت اين. "كند

 دانسته ممكن باشد رضا قصد و مبين كه عملي وسيله به را، عقد انشاء نيز م.ق 193 ماده
؛ 1371،183،امامي(كرده است  تصريح عمل بودن مبرز قصد و اصالت به نيز ماده اين است،

  ). 142، 1388 شهيدي، ؛74 ،1351 صفايي، ؛1385،285 كاتوزيان،

است  ذكرشده ماده اين ذيل .كند مي بيان را قبول و ايجاب بين توافق لزوم م.ق 194 ماده
 طرف كه كند قبول را عقدي همان طرفين، از يكي كه باشد شكلي به بايد توافق اين كه

 داده قرار قصد طرفين مطابقت را، واقعي توافق ماده اين .است داشته را آن قصد انشاي ديگر
  .است باطني اراده ترجيح مؤيد كه است

 است، داده انجام غير را براي معامله شخص شود، ثابت اگر كند مي مقرر م.ق 196 ماده
 باطني ارادة اساس بر عقد، تفسير و اثبات اينجا نيز در .بود خواهد غير براي معامله
 نبوده بيع بايع، حقيقت قصد شود، احراز كه را شرطي بيع م.ق 463 ماده .است گرفته شكل
 واقعي قصد باطني، و ظاهري اراده تعارض در اينجا نيز در .داند نمي بيع احكام مشمول است،
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 لازم باطني تقديم اراده تفسيري، قاعده يك عنوان به كشورها غالب قانوني در مواد
 صراحت به مذكور قاعده ازجمله تفسيري، ايران، قواعد مدني قانون در ولي .است شده شمرده
 دارد سبب ضرورت همين به .است اثبات قابل پراكنده مواد تحليل با است، هرچند نيامده
 صادر متعارض آراء تا گردد مقرر شفاف روشن و طور تعارض، به زمان در باطني اراده ترجيح
  .نشود

  الفاظ طرفين و حمل آن بر مقتضاي عقد و رجوع به آن: بند دوم
 هر ابهامات شود و ديده نمي ديگر عقود در كه خود دارد به مخصوص مقتضاي عقدي، هر

 اعتبار بي عقد طبيعت با تفسيرمعارض نتيجه تفسير شود در آن اقتضاي با بايد نيز قراردادي
 باشند، نكرده بيان صراحت به را خود منظور متعاقدين، اگر است كه اين امر، اين دليل .است
 تفسير طوري عقد، مبهم شروط نبايد هم خاطر همين به .اند داده قرار عقد طبيعت تابع را آن

 شرط عاريه، عقد در مثال، اگر عنوان به .باشد معارض عقد طرفين اصلي تعهدهاي با شود كه
 استنباط چنين نبايد نمايد، مسترد را آن مثل يا مورد عاريه، مال گيرنده، عاريه كه باشد شده
 مثل، رد كه فرض شود چنين بايد بلكه است، داده را مال تلف اجازه دهنده، كه عاريه شود

 رد و استفاده بر مبني عاريه، طبيعت زيرا تلف شود؛ عللي به بنا مال كه است جايي به مربوط
 ولي ذكر نشده، فقهي اي قاعده عنوان تحت موضوع اين شيعه، فقه در .باشد مي مال عين

 عنوان به .برد پي قاعده اين مشروعيت توان به مي آنها مجموع از كه است شده مطرح مسائلي
شود،  مصرف " االله سبيل في" وصيت مورد مال كه باشد كرده كننده مقرر وصيت اگر مثال،
 برسد؛ دشمنان با جهاد به مصرف شده وصيت مال بايد باشد سنت اهل از كننده وصيت اگر
 شيعه كننده وصيت اگر و خداست راه در جهاد االله، از سبيل منظور تسنن اهل عرف در زيرا
 ايران، مدني قانون در ) .1368،449شوشتري، ( شود مصرف بايد فقرا يا حج در مورد باشد
 قرارگرفته قضائي آراء بعضي مبناي قاعده، اين ندارد، اما وجود خصوص اين در اي ماده

. 927/68پرونده كلاسه  در تهران، دو حقوقي دادگاه 56 شعبه رأي :است آن جمله از است،
 يك از هر گردد مي مقرر قرارداد، در شود و مي معاوضه مسكوني منزل دو 1356 سال در

 از سال، يكي سه از بعد .دهد انصراف عقد از ريال هزار 500 با پرداخت تواند مي عقد، طرفين
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 حق عقد، ضمن شرط ظاهر كه گرچه .نمايد مي ارائه عقد فسخ بر مبني دادخواستي طرفين
 با مخالفت آن، دليل به ولي است، دادگاه توسط آن پذيرش و از طرفين يك هر براي فسخ

 تصرف در معاوضه عقد عوضين اينكه به نظر ": است داده حكم چنين دادگاه عقد طبيعت
 اختيار اعطاي و است معاملات لزوم و صحت بر است واصل قرارگرفته معامله طرفين

 اين بلكه است طولاني نداشته زماني براي طرفين براي فسخ خيار در عرفي انصراف، ظهور
 و 219 مواد طبق است لذا بوده معاملات در متعارف معمول و و طرفين عرفي قصد وفق شرط
 صادر آن رد حكم به و داده تشخيص غيرثابت را خواهان دعواي دادگاه قانون مدني، 223
 قانون، اين 150 ماده است بند دوم شده پذيرفته مصر مدني قانون در مذكور، قاعده ."نمايد مي

 ":است نموده مقرر شروط اقتضاي يا عقد، اقتضاي طبيعت اساس بر عقد تفسير به را قاضي
 طرفين واقعي قصد معامله طبيعت به توجه با است لازم باشد داشته تفسير به نياز عقد اگر

 موضوع پيرامون يك ولي باشد، كاررفته به عام، الفاظ با عقد اگر بنابراين، ."شود كشف
 حكم انسان عقل زيرا دانست؛ عقد به موضوع منحصر را آن بايد باشد، شده استفاده خاص
 .تصريح نمايند آن به اينكه مگر اند نداشته هدفي عقد، موضوع از متعاقدين، فراتر كه كند مي
 مقرر و است شده گرفته نظر در تفسير عقد براي قاعده اين لبنان، مدني قانون 367 ماده در

انطباق  كه شود اخذ معنايي بايد باشد، معنا دو با عقد، امكان تفسير اگر كه است نموده
  .باشد داشته آن از نظر مورد غرض و عقد روح با بيشتري

 و صريح صورت به را محل بحث قاعده مذكور، كشور دو قوانين شود مي ملاحظه چنانكه
قانون  ولي اند، نموده ذكر عقد تفسير جهت حلي راه عنوان و به داده قرار استفاده مورد روشن
 وجود دليل به قاعده تفسيري، يك عنوان به آن ذكر و دارد كمبود جهت ازاين ايران مدني
  .دارد ضرورت بر آن مبتني قضايي آراء و فقهي، عقلي مبناي

  قرارداداستناد به بندهاي مندرج در : بند سوم
 با قرارداد بندهاي مواقع، در بعضي .باشد داشته متفاوتي بندهاي و شروط تواند مي قرارداد،
 يك منزلة به را عقد دارد وظيفه قاضي مواردي در چنين كند، مي پيدا تعارض يكديگر

 لازم باطني تقديم اراده تفسيري، قاعده يك عنوان به كشورها غالب قانوني در مواد
 صراحت به مذكور قاعده ازجمله تفسيري، ايران، قواعد مدني قانون در ولي .است شده شمرده
 دارد سبب ضرورت همين به .است اثبات قابل پراكنده مواد تحليل با است، هرچند نيامده
 صادر متعارض آراء تا گردد مقرر شفاف روشن و طور تعارض، به زمان در باطني اراده ترجيح
  .نشود

  الفاظ طرفين و حمل آن بر مقتضاي عقد و رجوع به آن: بند دوم
 هر ابهامات شود و ديده نمي ديگر عقود در كه خود دارد به مخصوص مقتضاي عقدي، هر

 اعتبار بي عقد طبيعت با تفسيرمعارض نتيجه تفسير شود در آن اقتضاي با بايد نيز قراردادي
 باشند، نكرده بيان صراحت به را خود منظور متعاقدين، اگر است كه اين امر، اين دليل .است
 تفسير طوري عقد، مبهم شروط نبايد هم خاطر همين به .اند داده قرار عقد طبيعت تابع را آن

 شرط عاريه، عقد در مثال، اگر عنوان به .باشد معارض عقد طرفين اصلي تعهدهاي با شود كه
 استنباط چنين نبايد نمايد، مسترد را آن مثل يا مورد عاريه، مال گيرنده، عاريه كه باشد شده
 مثل، رد كه فرض شود چنين بايد بلكه است، داده را مال تلف اجازه دهنده، كه عاريه شود

 رد و استفاده بر مبني عاريه، طبيعت زيرا تلف شود؛ عللي به بنا مال كه است جايي به مربوط
 ولي ذكر نشده، فقهي اي قاعده عنوان تحت موضوع اين شيعه، فقه در .باشد مي مال عين

 عنوان به .برد پي قاعده اين مشروعيت توان به مي آنها مجموع از كه است شده مطرح مسائلي
شود،  مصرف " االله سبيل في" وصيت مورد مال كه باشد كرده كننده مقرر وصيت اگر مثال،
 برسد؛ دشمنان با جهاد به مصرف شده وصيت مال بايد باشد سنت اهل از كننده وصيت اگر
 شيعه كننده وصيت اگر و خداست راه در جهاد االله، از سبيل منظور تسنن اهل عرف در زيرا
 ايران، مدني قانون در ) .1368،449شوشتري، ( شود مصرف بايد فقرا يا حج در مورد باشد
 قرارگرفته قضائي آراء بعضي مبناي قاعده، اين ندارد، اما وجود خصوص اين در اي ماده

. 927/68پرونده كلاسه  در تهران، دو حقوقي دادگاه 56 شعبه رأي :است آن جمله از است،
 يك از هر گردد مي مقرر قرارداد، در شود و مي معاوضه مسكوني منزل دو 1356 سال در

 از سال، يكي سه از بعد .دهد انصراف عقد از ريال هزار 500 با پرداخت تواند مي عقد، طرفين
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: دارد قرارداد دو حالت بندهاي بين تعارض .كند تفسير را آن و نمايد فرض مجموعه واحد
  ).229، 1369  مظفر،(

 با ولي باشد، تعارض قرارداد بندهاي يانم است كه جايي در آن و ظاهري، تعارض) الف
 بتوان كه ينحو به كرد، جمع قرارداد بندهاي يانم بتوان و اصول لفظي، عرفي هاي يوهش اعمال

  .كرد عمل آنها از يكي حداقل يا بند به هردو

 هيچ به شديد، تهافت به دليل كه يابد مي تحقق درجايي مورد اين و ثابت، تعارض ) ب
 استفاده اصولي از بايد ظاهري، تعارض حل براي .جمع كرد قرارداد بندهاي بين نتوان عنوان،
 مقيد عام، بر تقدم خاص لفظيه اصول به توان مي كه نباشد معارض طرفين مقصود كه با كرد
  ).45، 1406صدر،  ( كرد اشاره محكوم بر حاكم مطلق، بر

 تمام نباشد، ممكن بندهاي قرارداد بين جمع وجه هيچ به اگر ثابت، تعارض حل براي
 قرارداد و است مرجح بلا ترجيح ديگري، بر تقدم يكي زيرا شود؛ مي ساقط بندها گونه اين
 مذكور موضوع فقهيه و كتب اصولي در شيعه، فقهاي .ندارد عرفي ظهور بند يك تقدم براي
 و «مجاز و حقيقت «،» مقيد و مطلق «،» و خاص عام» تحت عناوين را آن و نموده توجه

  .اند بررسي كرده ادله تعارض»

 اينكه به توجه با ولي نشده، صراحت بيان به عقد تفسير براي مذكور قواعد ايران، قوانين در
شده  ياد قواعد از بايد قانوني مواد تحليل در است، شده فقهي اخذ معتبر منابع از ايران قوانين
 عزل حق لازم عقد ضمن دادن وكالت قرار با م.ق 679 ماده طبق مثال، عنوان به .شود استفاده
 دانسته ممنوع را مدني حقوق اسقاط م.ق 959 ماده كه درحالي شود مي سلب موكل از وكيل
 خاص ناسخ عام مؤخر، و دانست خاص و عام را ماده دو بايد تعارض اين رفع براي .است
  ).1386،96كاتوزيان ،(نيست مقدم
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  گيرينتيجه
قصد و . تفسير عبارت است از رفع ابهام از قرارداد در راستاي احراز قصد مشترك طرفين

اين توجه و اهميت به لحاظ . واقع شده استاراده طرفين محور و اساس بحث در اين پژوهش 
به اين ترتيب نخست اراده خالق قرارداد بوده و حدود آن را . طبيعت اثر عقد در قرارداد است

از اين رو . آيدترين ابزار رفع ابهام به شمار ميسازد و دوم در امر تفسير عقد مهممشخص مي
ن محور تفسير قرارگرفته و دادرس از هاي آتوجه به قصد اشخاص با تمام شرايط و ويژگي

با . كندتمام وسايل و امكانات خويش براي واضح ساختن اراده مشترك طرفين استفاده مي
- گردد جنبه كاشفيت و پردهمطالعه در معاني لغوي و اصطلاحي تفسير، آنچه متبادر به ذهن مي

كار رود يا در معني خاص كند كه تفسير در معني عام خود به برداري آن است و تفاوتي نمي
كند، چرا محدوده و قلمرو تفسير است كه تبيين بين فضاي عام و خاص تفسير را توجيه مي. آن

كه در معناي خاص خود موجد حدود و مرز مشخص با ساير نهادهاي حقوقي ديگر مشابه از 
ميل قبيل توصيف، تعديل قرارداد است، ولي در معناي عام خود با توصيف، تعديل و تك

دادرس در تفسير قرارداد از ابزارهاي متنوعي استفاده . قرارداد عموم و خصوص مطلق است
برخي از اين ابزارها وسايل و مباني تفسير قرارداد هستند كه به تشخيص ماهيت و . كنندمي

مختصات قرارداد كه مبتني بر قصد مشترك طرفين و مقررات قانوني و  همچنين عرف مي 
وعي در شناخت و كشف اراده مشترك انشاء كنندگان قرارداد به دادرس كمك به ن. پردازند

كند برخي ديگر از اين ابزارها عوامل موثر در تفسير هستنداز قبيل عوامل داخلي قرارداد  مي
همانند اراده مشترك و طبيعت قراردادي برخاسته از خود قرارداد بوده و عوامل خارجي همانند 

اين ابزارها در . اندنيت از مصلحت و منفعت اجتماعي ناشي شدهقانون، عرف، اصل حسن 
تطبيق با يكديگر همگي هدف والاي خويش را رفع ابهام از اراده و تكميل نواقص قرارداد 

از جمله . تفسير قرارداد واجد مباني واصول خاص و متعددي است. دانندبراي اجراي آن مي
كه اولا اصول لفظي اصولي كه مبتني بر عقل مي . اصول لفظي، اصول عمليه و اصولي حقوقي

اي از اين اصول كه در بردارنده اصل حقيقت، اصل عموم، باشند و مورد قبول عقلاست نمونه

: دارد قرارداد دو حالت بندهاي بين تعارض .كند تفسير را آن و نمايد فرض مجموعه واحد
  ).229، 1369  مظفر،(

 با ولي باشد، تعارض قرارداد بندهاي يانم است كه جايي در آن و ظاهري، تعارض) الف
 بتوان كه ينحو به كرد، جمع قرارداد بندهاي يانم بتوان و اصول لفظي، عرفي هاي يوهش اعمال

  .كرد عمل آنها از يكي حداقل يا بند به هردو

 هيچ به شديد، تهافت به دليل كه يابد مي تحقق درجايي مورد اين و ثابت، تعارض ) ب
 استفاده اصولي از بايد ظاهري، تعارض حل براي .جمع كرد قرارداد بندهاي بين نتوان عنوان،
 مقيد عام، بر تقدم خاص لفظيه اصول به توان مي كه نباشد معارض طرفين مقصود كه با كرد
  ).45، 1406صدر،  ( كرد اشاره محكوم بر حاكم مطلق، بر

 تمام نباشد، ممكن بندهاي قرارداد بين جمع وجه هيچ به اگر ثابت، تعارض حل براي
 قرارداد و است مرجح بلا ترجيح ديگري، بر تقدم يكي زيرا شود؛ مي ساقط بندها گونه اين
 مذكور موضوع فقهيه و كتب اصولي در شيعه، فقهاي .ندارد عرفي ظهور بند يك تقدم براي
 و «مجاز و حقيقت «،» مقيد و مطلق «،» و خاص عام» تحت عناوين را آن و نموده توجه

  .اند بررسي كرده ادله تعارض»

 اينكه به توجه با ولي نشده، صراحت بيان به عقد تفسير براي مذكور قواعد ايران، قوانين در
شده  ياد قواعد از بايد قانوني مواد تحليل در است، شده فقهي اخذ معتبر منابع از ايران قوانين
 عزل حق لازم عقد ضمن دادن وكالت قرار با م.ق 679 ماده طبق مثال، عنوان به .شود استفاده
 دانسته ممنوع را مدني حقوق اسقاط م.ق 959 ماده كه درحالي شود مي سلب موكل از وكيل
 خاص ناسخ عام مؤخر، و دانست خاص و عام را ماده دو بايد تعارض اين رفع براي .است
  ).1386،96كاتوزيان ،(نيست مقدم
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دوماً اصول عمليه اصولي را گويند كه . باشداصل اطلاق، اصل عدم تقدير و اصل ظهور مي
د يعني دو احتمال متساوي كه اي شك و ترديد وجود داشته باشهرگاه نسبت به حكم قضيه

اي هم براي يكي بر ديگري قابل ترجيح نيست نسبت به قضيه وجود داشته باشد و دليل يا اماره
رفع ترديد وجود نداشته باشد، در چنين حالتي به اصول عمليه تمسك كرده و حكم قضيه را 

است كه از طريق بديهي است كه استفاده از اصول عمليه فقط زماني جايز . روشن مي كنيم
اي براي رفع شك و ترديد دست بيابيم و تا تفحص و جستجوي لازم نتوانيم به دليل يا اماره

اصول . زماني كه امكان دستيابي به دليل و اماره وجود دارد توسل به اصول عمليه جايز نيست
ده اصول حقوقي كه ما: سوم. باشدعمليه شامل اصل برائت، اصل استصحاب و اصل صحت مي

م فعلي، اصول حقوقي را كه مغاير موازين شرعي نباشد به عنوان يكي از منابع . د. آ. ق 3
تكميل قانون براي حل فصل دعاوي بيان نموده است كه ممكن است گاه در تفسير قرارداد نيز 

و . گيرداصول حقوقي احكامي است كه چندين قاعده از آن سرچشمه مي. بدان استناد شود
مانند : رد، كلي و راهنما است كه احتمال دارد مبناي چندين قاعده حقوقي باشدقاعده اي مج

اصل لزوم و آزادي قراردادها و اصل تفسير به زيان تنظيم كننده قرارداد و اصل تفسير در پرتو 
در نهايت در قوانين ايران باب خاصي در مورد تفسير قرارداد گنجانده . باشدكل قرارداد مي

ند بعضي از قواعد تفسيري به طور پراكنده در قانون مدني يا قانون آئين نشده است هر چ
اين در حالي است كه اين نقصان وخلأ به شدت احساس مي . دادرسي مدني وارد شده است
گذار بابي را در اين باره باز كند و به بيان اصول و مباني وابزارهاي شود لذا ضرورت دارد قانون

  .تفسير قرارداد بپردازد

 پيشنهادات

يك دادرس . هاي پر دامنه و گسترده در حوزه قراردادهاستتفسير قرارداد يكي ازحوزه
تواند به رفع ابهام از قرارداد و حل و فصل اختلافات بپردازد كه اصول و قواعد تفسير زماني مي

يافتن قصد مشترك را بداند و با رجوع به قانون بتواند به سهولت بتواند با زدودن ابهام قرارداد و 
گذار ايراني در مباحث مربوط به قواعد با اين وجود قانون. متعاملين به حل اختلاف بپردازد
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به طور  چند بعضي از قواعد تفسيري هرعمومي قراردادها جايي را به اين بحث اختصاص نداده 
ه و حقوق پراكنده در قانون آمده است به همين لحاظ با جستن قواعد و اصول تفسيري در فق

ديگر كشورهاي خارجي و كاوش در قانون آنها پيشنهاداتي تنظيم گرديده است تا در صورت 
  .مرتفع گرددنياز ازآنها استفاده شود و خلأ موجود در قانون مدني 

در تفسير الفاظ قرارداد، به قصد مشترك طرفين توجه شده و به معني ادبي آنها اكتفا -1
  .شودنمي

اد اثر حقوقي دارد از اين رو معاني كه به قانوني شدن و قابل اجرا شدن تمام اجزاي قراد-2
  .شودبيانجامد، مقدم مي

تواند براي رفع ابهام از قرارداد از آنها استفاده كند عوامل و ابزار تفسيري كه دادرس مي-3
  :است ازعبارت

  الفاظ و عبارات قرادادي-الف

  قرائن موجود در قرارداد-ب

  اديطبيعت قرارد-ج

  د قصد طرفين معامله

  عرف و عادت-ه

  حسن نيت و اطمينان-و

كه طرفين در انعقاد و اجراي قرارداد حسن نيت داشته باشند  استفاده از اصول حقوقي -4
  .مگر خلاف آن ثابت شود

  تفسير بايد به صحت قرارداد بيانجامد نه بطلان-5

  

دوماً اصول عمليه اصولي را گويند كه . باشداصل اطلاق، اصل عدم تقدير و اصل ظهور مي
د يعني دو احتمال متساوي كه اي شك و ترديد وجود داشته باشهرگاه نسبت به حكم قضيه

اي هم براي يكي بر ديگري قابل ترجيح نيست نسبت به قضيه وجود داشته باشد و دليل يا اماره
رفع ترديد وجود نداشته باشد، در چنين حالتي به اصول عمليه تمسك كرده و حكم قضيه را 

است كه از طريق بديهي است كه استفاده از اصول عمليه فقط زماني جايز . روشن مي كنيم
اي براي رفع شك و ترديد دست بيابيم و تا تفحص و جستجوي لازم نتوانيم به دليل يا اماره

اصول . زماني كه امكان دستيابي به دليل و اماره وجود دارد توسل به اصول عمليه جايز نيست
ده اصول حقوقي كه ما: سوم. باشدعمليه شامل اصل برائت، اصل استصحاب و اصل صحت مي

م فعلي، اصول حقوقي را كه مغاير موازين شرعي نباشد به عنوان يكي از منابع . د. آ. ق 3
تكميل قانون براي حل فصل دعاوي بيان نموده است كه ممكن است گاه در تفسير قرارداد نيز 

و . گيرداصول حقوقي احكامي است كه چندين قاعده از آن سرچشمه مي. بدان استناد شود
مانند : رد، كلي و راهنما است كه احتمال دارد مبناي چندين قاعده حقوقي باشدقاعده اي مج

اصل لزوم و آزادي قراردادها و اصل تفسير به زيان تنظيم كننده قرارداد و اصل تفسير در پرتو 
در نهايت در قوانين ايران باب خاصي در مورد تفسير قرارداد گنجانده . باشدكل قرارداد مي

ند بعضي از قواعد تفسيري به طور پراكنده در قانون مدني يا قانون آئين نشده است هر چ
اين در حالي است كه اين نقصان وخلأ به شدت احساس مي . دادرسي مدني وارد شده است
گذار بابي را در اين باره باز كند و به بيان اصول و مباني وابزارهاي شود لذا ضرورت دارد قانون

  .تفسير قرارداد بپردازد

 پيشنهادات

يك دادرس . هاي پر دامنه و گسترده در حوزه قراردادهاستتفسير قرارداد يكي ازحوزه
تواند به رفع ابهام از قرارداد و حل و فصل اختلافات بپردازد كه اصول و قواعد تفسير زماني مي

يافتن قصد مشترك را بداند و با رجوع به قانون بتواند به سهولت بتواند با زدودن ابهام قرارداد و 
گذار ايراني در مباحث مربوط به قواعد با اين وجود قانون. متعاملين به حل اختلاف بپردازد
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  منابع و مĤخذ
  فارسي منابع)الف

 .اسلاميه، انتسارات تهران، مدني، حقوق ،)1371(،سيدحسن امامي، -

 .،حقوق مدني،چاپ بيست دوم،تهران،كتاب فروشي اسلاميه) 1381(امامي ، سيد حسن،  -

 .اسلامي انتشارات قم، الاصول، فرائد ،(1362)مرتضي، انصاري، -

 .، بايسته هاي تفسير قوانين و قراردادها، تهران، انتشارات نگاه بينه)1390(بهرام ،  بهرامي، -

انتشارات دانشگاه امام  تهران، حقوق تعهدات و قراردادها، ،(1390) حميد، بهرامي، -
 ).ع( صادق

 .،تفسيرقراردادهاي تجاري بين المللي،چاپ اول،تهران، نشر ميزان)1389(حبيبي،محمود،  -

 تهران، چاپ دوم، ،تاثيراراده در حقوق مدني،)1387(محمدجعفر، جعفري لنگرودي، -
 .                                                            انتشارات گنج دانش

، تأثير عرف در تفسير قرارداد، تهران، انتشارات جاودانه، )1389(سلطان احمدي، جلال،  -
 .جنگل

 .طه انتشارات تهران، مدني، حقوق ،(1375) سيدعلي، شايگان، -

 مجمع ، تهران،)تعهدات و قراردادها يلتشك ( مدني حقوق ،(1380) مهدي، شهيدي، -
 .مجد فرهنگي علمي

 .مجد و فرهنگي علمي مجمع تهران، ،6 مدني حقوق ،(1386) مهدي، شهيدي، -

 انتشارات خصوصي، تهران، حقوق در قراردادها تفسير ،(1376) مهدي، صاحبي، -
 .ققنوس

  تهران،انتشارات مجدگستره و آثار تعهدات قراردادي ، ) 1387(صالحي راد ، محمد، -
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 موسسه ، تهران،)قراردادها و تعهدات( مدني حقوق ،(1351) حسين سيد صفايي، -
 .حسابداري

تهران،  ، اصول قراردادها و تعهدات نظري و كاربردي،)1387(قاسم زاده، سيد مرتضي،  -
 .انتشارات دادگستر

 دفتر انتشارات قم مركز خصوصي، قراردادهاي تفسير شيوه ،(1378) حسين، قشقايي، -
 .علميه حوزه اسلامي تبليغات

 تهران ،)عقود تمليكي معوض، معاملات ( مدني حقوق ،(1363) ناصر، كاتوزيان، -

  عربي منابع)ب
فوائدالاصول،جزء دوم ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ )1361(انصاري ،مرتضي،   -

  نخست ، بي تا

ترجمه الوسيط في شرح القانون ( تعهداتدوره حقوق ) 1390(السنهوري،عبدالرزاق ،  -
  .ترجمه، مهدي دادمرزي و دانش كيا، قم ، انتشارات دانشگاه قم) المدني الجديد

 .دارالعلم انتشارات قم، الوسيلة، تحرير ،)ش ( 1361االله، روح خميني،  -

  .انتشارات صدوق تهران، ، اللمعة شرح في لنجعة ،ا)ش (1368 تقي، محمد شوشتري،  -

 .الاسلاميه معارف موسسه قم، ، الافهام مسالك ،)ق (1414 ثاني، شهيد  -

 .اسلامي نشر مؤسسه قم، الفقه، اصول ،)ش (1369 رضا، محمد مظفر،  -

قم ، نشرمدرسه اميرالمومنين ،القواعد الفقهيه،چاپ چهارم، ) 1363(مكارم شيرازي،ناصر،  -
 ) ع(

  

  منابع و مĤخذ
  فارسي منابع)الف

 .اسلاميه، انتسارات تهران، مدني، حقوق ،)1371(،سيدحسن امامي، -
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 .اسلامي انتشارات قم، الاصول، فرائد ،(1362)مرتضي، انصاري، -

 .، بايسته هاي تفسير قوانين و قراردادها، تهران، انتشارات نگاه بينه)1390(بهرام ،  بهرامي، -

انتشارات دانشگاه امام  تهران، حقوق تعهدات و قراردادها، ،(1390) حميد، بهرامي، -
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 .،تفسيرقراردادهاي تجاري بين المللي،چاپ اول،تهران، نشر ميزان)1389(حبيبي،محمود،  -

 تهران، چاپ دوم، ،تاثيراراده در حقوق مدني،)1387(محمدجعفر، جعفري لنگرودي، -
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، تأثير عرف در تفسير قرارداد، تهران، انتشارات جاودانه، )1389(سلطان احمدي، جلال،  -
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 .طه انتشارات تهران، مدني، حقوق ،(1375) سيدعلي، شايگان، -

 مجمع ، تهران،)تعهدات و قراردادها يلتشك ( مدني حقوق ،(1380) مهدي، شهيدي، -
 .مجد فرهنگي علمي

 .مجد و فرهنگي علمي مجمع تهران، ،6 مدني حقوق ،(1386) مهدي، شهيدي، -

 انتشارات خصوصي، تهران، حقوق در قراردادها تفسير ،(1376) مهدي، صاحبي، -
 .ققنوس

  تهران،انتشارات مجدگستره و آثار تعهدات قراردادي ، ) 1387(صالحي راد ، محمد، -
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